ری ری 


دارنده 


سال ششم . . 


مرداد ماه ۱۳۱۹ 


ی ی ی تک کی نانیمطا | ۳ 


فپرست آ نچه دراین ما رم بچاپ ر سده 


باید شکیینده باشیم ۲:۹ 
ماجه میخواهیم ؟ ۲۰ 
دری هم از اخلاق نو وسید ۳۷ 
خواهران ودختران ما ۳۷۹ 
خردو ی دگیپای 1 ۳۸۱ 
بهانه برای کسی باز نمائده ۳۸4۸ 
درییراهون تاریخج هجده ساله ۳۹ 
مك کار نیک ی که شده ‏ .. ۳۹۷ 
از رتش بیپوده چه برخیژد ؛ كثٍِِ 
ها ایا شش دیوانگان نکه دارد ۳۰ 


تاریخح #حد ه ساله ] ذربایجان( کتاب) 


0 سرق و عرب 
بارها کله مشود که چرا تیک ارف شرق وغرب 1 در 
بیمان میداشتبمدیگر نمی آودیم ۱ پیداست که‌جل وکری درمیان دو ده 
3 امید واریم دز ودی 9 ۱۰ از میان رود و داز ان را در 
شمار ه های آ تن توانیم آورد : 
درباره بیش آمد های میاندواب و مراغه و مپاباد آقای فرهی 
یادداشتی‌ از میاندواب فرستاده که از مار تن دحا خو اهدر سم 


[۳ ما خواهشمنديم آقای فر هی باز مانده آثرا در ستد ۰ 


۹ 7 و ِ 


مرداد ماه ۱۳۱۹ شماره پنجم 


باید شکیبنده باشیم 


دراین کاه که ماییم بادد که باشیم ۰ بیماریپای گونا گون 


هزار ساله باسانی درمان نپذیرد و مایونها مردم بیکبار براه نیایند. 

این راه که پیش گرفته ایم بیگمان بسوی رستگاریست وبااین 
کامهای فیروزانه که پیش هیر وم هرایینه آنرا بیایان خواهیم رساند ۰ 
ولی باید برنجها و سختیپا شکیبنده باشیم . ۱ 

شما | گر میخواهید رنجتان ک باشد ببدنه‌ادان ی که سرمایه‌شان 
جز کولیگری و هر هت کی تیش "و به یره درونانی که در پی 
راستی ها نیستند » و به بیدردانی که خواهان بیشرفت و سر فرازی 
نمیباشند نیردازید . 


با آن بد تن زیهای هزار 
ساله » و اندیشه های آشفته کین و نو بود 
که می‌بایست بجنك برخيزيم .در نوده ۲ ای 
سیار درمیان می‌ديديم ی ا گر از هرآلود گی‌دیگر 
چشم دوشی توانستیمی از بدی خو بپا وزشتی کردار 
ها نتوانستیمی . ولی چون هیدانستیم سر چشمه همه 
اینبا آن به آموزیپا و اندیشه های آشفته است می بایست پیش از 
همه بانپا پردازيم . ۱ 
نووز کمتر کسانی‌اتراهی پذبرفتتف: زیرا کمتر کنانی بسرچشمه 
۳ و کنیا "7 هی بردند . با آن ناتوانی نیرو های " نی که نقان 
دادیم کون دم کر توائ-تندی در پی انگیز وق شر جقنمة. گرافتازیا 
باشند ؟ ۰۱ . بتوده دایستگی نمودن وازیبشرفت‌ویسرفت آن کفتگو 
3 دن در ايران باجنبش مشروطه آغازیده . درآن آغاز همه اهیذ 
ها پرواج مشروطه و بیشرفت قانون سته ميشد و اکر کسی کله از 
چیزی کردی درزمان پاسخ شنیدی:* بگزار مشروطه پیش رودهمه . 


اینها درست‌خواهد شد» وسپس که ازمشروطه فتیجه درستی بدست 
نيامد این بار چنین گفته قه مار جاهل است ویی بحقوق‌خود 
ثیرده بایدهدارس را زیاد گر دانید . مداری‌همه چیزرا درست‌خواهد 
کشت کف از فتان نیو آنیحه خواسته میشد بر نخاست » 
این بار گیج وار هر کس‌سخن دیگری می کفت » وبیشتر مردم باین 
بسن هیکردنک که ب‌دوینن: دخامعه: نداست » و«مخیط فانند آست > 
و «ملت دژغره شده » و « ایرانیان هیچ وقت چیزی نبوده اند ». 
گیجو ار اینهارا هن کفخنن بی‌آنکه دریی شناختن انگیز ۰ 1 دکیپا 
باشنف " و چنانکه گفته ام 0 این دستاویزی برای خود نمایی و 
برتری فروشی گردیده و کساکه این سخنها را هی گفتند راستی‌را 
در 7 # ۳ توده نبو دند. کته ام که اندازة درماند گیشان این بود 
که هریکی از خود را از رده توده ببرون ره کر وه کین 
و ای ان باز می بود . چنین کسانی کجا و بی بردن به 
اتکزه ال کبا کسا:! 
مارا در این باره داستانی هست : در آن روز ها که ما از شاعران 
( از شاءران قرنهای گذشته ) نکوهش مينوشتيم بارها کسانی آهده 
می گفتند شا با گذشتگان حکار دارید ؛ :. . ازامروز آغاز 
کنید وپیش روید . 
می گفتم + ما را با گذشتگان کاری نیست . آنشاءران مرده و 
رفته و کیفر خود را دیده اند "مرا با آنان چکار تواند بود ؟ که 
از آنان نکوهش ميکنيم برای اینست که بدی آنان دانسته شود و 
| کنون واز این پس کسی بیروی از کار و رفتار ایشان نکند . از این 


سب اي ۷ 

گذشته گنته های فراوانی که از آنان بازمانده و سراپا آلود گیست 

چون کتابپا را بر کرده ودردلها جا گر فته برای دور کردن آنهاست 

که باین نکوهش بر خاسته ایم . مثل زده می گفتم حوضکه لجن 

در آن ته نشین گردیده شماا کر خواهید از آب ها نانز کتنن 

باید نخست اجن را ۷ آنرا هم 

تاپاك گرداند . ۱ ۱ 

روزی یکی آمده چنین گفت ۰ « این چیز ها که م‌نویسید بیشترش 

فراموش شده و از میان رفته . آن باطنگری که می‌کویید سردم نامش راهم 

میدانند چه رسد بآنکه بد آموزیپایش را بادگ فته باشند». گفتم . چه خوش 

نا [ گاهید شما ۱ دسته ای از باطئیان هنوز هستند و همانندکه ام‌وز پیروان 

سرآقا خان میباشند و در ايران و عراق وهند پرا کنده اند . از این‌گذشته 

گورانپا و علی‌اللبی ها که در آذربایجان و کرد-تان و همدان و کرمانشاهان 
7 فراوانند آمپزش بسار با باطنیات م‌دارند. سیس کتایها و شمر ها بر از 
بدآموزبهای آنان افو کشباغ: رن ون کا در ايران رواج میدارد هس 

یکی چبز هابی را از باطتیگری برداشته اند . این داستان ولابت در کیش 

شیعی ( يا روشنتر گویم عنوان ابنکه یابه دین دوستی اءام علی بن ابیطالب 

و فرزندان او میباشد ) از باطنبان گرفته شده . این شمر که بزبا نها افتاده 

ده . احظه بشکای او وا ای شم قای کت ی فاقوا 

دز هجرد آمد فزشسی. رده هچ بود آمد» يا اي شمرها که م‌گوید : «در 

" کون مکان هر چه عبان بود علی بود ۰۰۰ > و صد مانند اینها هیکی از 
باطتیگر بست. این یندار ها از بس مفت شده و زیریا ریفته نا بشاعران نیز 
رسیده . م‌دانم خواهیدگفت اینها پیش از این بوده و از این پس ازمیان 
غواهد رفت . ولی این امید بیجایست . اینها اکر بعال خود باشد تا هزار 
سال دیگر ازمبان نرود وتنبا چپزیکه باشد اینست که با بد آموزیها و پندار 


ال ی #سد 
های نوین دیگری که از ارویا برخيزد بهم آمیزد ۰ و آنگاه دستهایی درکار 
است که نگزارد اینها فراموش کردد واز میان رود . مگر ثمی ند چه‌هیاهو 
بنام ادییات بریا شده وباچه شور و شتابی بازمانده های کهن زمان منول را 
تازه غی‌گردانند ؟ ۰۱ اين‌چند شم رکه خواندم من همه را از روزنامه‌ها ومپنامه 
ها باد مفتم ام و چذ هایست که هرچندگه بکار تازه ميگردانند ۳-9 
یکتاب « وجه دین > ناصر خسرو. که, دربارة باطنیگر بست و تازه در ارونا 
چاپ و بایران فرستاده شنم چه میگویید : اگر این جلوگریبسای ما کار 
ننتد آبا مردم ترا نغواهند خواند ۶ : .. آا از کفته هایش بیاد نشواهند 
سرد ۰۰۱۶ باایتهاست که شما می‌گویید باطنیگری ازمیان رفته و ناشن شده 1۲ 
یکی از بادگار های شوم باطنیان گزارش (تأویل) است که درسراسر شرق 
رواج سبار گرفته و می‌باید گفت که یکی از بیاریها شده . شما در انجمنی 
هر گفته بیهعنایی را که از يك شاعری با کتاب نویسی عنوان کنید و ایراد 
کر در زمان از چند جا بانك بلند کنند , « » آقا ؛ آن معنای دیگری 
دارد» و هریکی ازمنز بوچ خود سخنان دیگری بنام گزارش بیرون ریزد . 
ارها بو ای کیک باعل سای رای عرو شاه وی فان 
بثام آنکه از فلان شاعر با از بهمان علاست خوانده ۳ ی برداخته و 
در تک شنوندگان بپاسخ‌گویی بر خاسته وسرگزارش را بازکرده اند . من شود 
این را بادیده دیده ام و آزموده ام درزهان جوانی روزی یکی از بارانم 
چنین کاری کرد و يك شعر بیمنایی را که خود ساخته بود . ( سدره خواهی 
و نخواهی منتبی سدره مطلق ندارد منتهی ) درنشستی خواند و بخرده گری 
پرداغت . یکی از ملایان که در آنجا بود خاموشی نقوانسته چنین گفت » 
«آفای فلان من شما را عاقل "صور میکردم . بکلمات بزرگان واسانید قمت 
باید گزاشت . این یت من نميدانم گوینده اش ککست . وف از خود کلام 
یداست که ازیکی ازاساتید عرفاه صدور بافته » اگر من حالا معنای ۲ نرا 


برای شما شرح کلم از عمل خود ین غواهید بود مه ان را کفت 


ست ع 6 اب 


و بگزارش پرداشت و چندان بیپوده سرود که 9 نا گزیر شده چگو نگی را 
ی برده گردانیدام ۱ 
آخوند مر ودبالای مثبر : فلان امام فرموده «انا ادم آل‌مسمد». تکساعت 

پیشتر دریرامون چنین جمله یوچی سفن می راند وصدها ببپوده‌گویی عی کند 
و مردم کح و هن مُیگرداند » و یکی نمیگو یه : «ای درمانده ۱ این جمله 
بو ج است و چنبن سغتی از يك امامی نتواند بود» و آنگاه چسود دارد که 
یکساعت مردمرا ازکار بازداری وآنرا باگفته های بوچتری بمعنی رسانی ؟ 4 
مگر هرجمله ای که بگوش مبخورد باید برایش معنی یبدا کرد ؟ .۰ 

چه صویان و چه خرابانبان وچه شاهران هریکی سغفان بپوده بسیار 
از ود باز گزارده اند وبسیاری از ایشان از بیشرمیها نز باز ناستاده اند 
و ما همیتکه ییکی از آنها ایراد گرفته میگو بيم : آخر این چیست ؟ ۱ . . 
چرا باد این کگفته های بی ۱ ادج گزارد ؟ ۱ در زمان دمات شود 
را یهن ساخته می گویند . « اینها عمنای دیگر دارد ۱ » بزرك و کوچكب 
باسواد و پسواد این را ازبر میدارند . آء این از کعاست ۱6. آبا نه از" 
باطنیان بادگار مانده ۱4. 

شما ز.ان ای را نمیدانید و بروای انها کل . ولی در کتوده 
ات نشان یسئی خردهاست. شا عیگویید : « مردم نام باطنیگر ی راهم امیدانند > 
ندانستن نام و دانستن آن چه اری واند داشت ؟ 1. عردمی که سث نلدانی 
کفارند و ور ترا خواهنده دی ی که تسشن ترا دا ند . ماخود هدان را 
میگوییم . ما میگوییم صد بد آموزی از کپن ونو بهم آمیخته ومردم بی‌آنکه 
نامهای آنها را شناسند و بی آننکه بدانئد از کجا آمده ۲ لوده آنپا میاشند . 

مادیگری چپل سال نیست پایش بايران رسیده . در این زان اندکی 
هزاران رصه هزاران کسان اند بد آموزیپای آن میباشند وبشتی آنها نام 
مادیگر ی را هم نشنیده اند . در جای ی گنه ام ول های ی که سی 


ال در نجف مانده اند و هحه درسهلشان از فقه و اصول و این چيز ها 


ی ی ۷ 

بوده چون می آیند و یامن گفتگز میکنند می بینم بد آموزیهای مادیگری را 
برون میریزند وچون میگویم اینها از مادیانست باور نمیکنند . اینان سغنانی 
را در روزنامه ها خوانده و بی‌آنکه بدانند ازکعاست دره‌فز های خود جا 
داده ائد . باطنیگری نز مانئد این میباشد . ۱ 

اتف از ۱ کاهی نان از تشه کر قاروا و مارد 
فا خردهان: اتیی یه که اسان درو ان بدامو وتا کین توه 

يك تن دق دلخراش این‌بود که هنگامیکه ما آماده میشدیم 
با این ند و زیها واندیشه ها نبر د کنيم وبکندن ره انیا کر شیم 
در ایران حنیشی بنام ادبیات فا | وه و دسته زک بپواداری از 
آ با برخاسته و بايك شور و دبوانگی / همحون شور و دیوانگی 
اروپاییسگری) بفزونی رواج آنبا می کوشیدند . 

اینان از ادبیات بیش از همه شعر را می‌شناختند "و ازشعر نیز 
بیش ازهمه بادیوانها و کتابپای‌شعرای قرنهای بیش آشنایی میداشتند 
و بیش از همه پرواج اینها می کو شیدند وما گفتیم که این شاعران 
که درزمان مغول ویس از آن بر خاسته اند آتجهر | که گفته های 
بییوده و بدآ موزیهای زهر آلود پیشینیان شنید: اند - ازجبریگری 
و بندارهای قلندرانه و بیدردییای خراباتیانه» فا‌بازهات: بادرهوای 
صوفیان و بسیار از اینگونه - با زبانهای آسان و گیرنده ای برشته 
سخن کشیده اند "و کسانیکه دیوانها و کتاب‌های آنان را بخوانند 
بی آنکه‌خو د بخواهند وبدانند انبوهی از آن بد آموزیپای آشفته‌را 


درمغز خود حا دهند . 


این‌زیا ن که نتیجه آن فرسود کی‌فبم وناتوانی‌خرد و آشفتگی 


سرا ات 

ازدنقه است نه از زیالست که ار واه و یبا مش ابو کسانکه: 
کمترین آلود کیهای آنبا تسایر وو ونان گر ان رورش 
خوردن از دست دیگران بوده از فرا گرفتن گنته های آنبا و از دل 
بستن بآنها ه رآینه خویهای هر کسی به‌پستی گراید و اين نچیزیست 
که یکی انکار تواند کرد . ۱ 

این‌شوررا شر قشناسان بدید آوردهو کسان بنیاری آزشر قیان 
فهمیده و نا فهمیده به پیروی از ایشان برخاسته بودند و می‌توان 
گفت مایه بیشر فت آن نیزارو ق ره ی بود . بیحاره شر قیان که در 
برابر اروباییان‌خود را باخته‌وخیرة گردیده بودندهمینکه هیشنیدند 
يك شرفشناسی ستایش از فلان شاعر ایرانی وفغوسا کتانوسان 
صوفی را بجاپ رسانیده تکان سختی می خوردند و بی آنکه از 
سود وزیان آن آ گاه باشند بايك شور ودیوانگی به‌پیروی ازایشان 
پا تا نزتتهاز 

کار بجابی وق 15 نا کسانی فا کساتی. که بد خواه کشور 
ونوده خودمی‌بودند تبون کوته : اسر هایه آبروی مالین 
شعر و فلسفه و ادبیاست . ما باید تنبا باینپا کوشیم» "و کسانی در 
وت مپانگرفق. از روا و | میا ناهوس رازه ون 
تن : «شرق وظیفه دیگری دارد و غرب وظیفه دیگری. وظیفه 
شرق پیش بردن شعر و فاسفه است . ما در غرب هر زمان که از 
تلاشهای مادی خود دچار خستگی ودل افسرد گی شویم باخواندن 
شمر و فاسفه شرقی بخود تسلی دهیم *. 

کسالی باین انديشه زهر آلود رخت دیگری بوشان‌دة چنین 


۷ ۲ 
هی گفتند نس این ماده توشگی که بجپان غلبه کر ده چاره اش حجز ۳ 
نرویج عر فان و تصوف نخواهد بو۵؟ . این سخنان ازحای دیگربود 
و استادان سیار آزموده‌ای اینما را یاد می‌دادند : 
ده ای که از این هیاهو بر هیخاست آن‌بود که از کنو 
انبوهی از هردم بت ازحوانان وییر ان بدیوانهای شاعران زو آ فده 
و بايك گر می آنپا را می‌خو اندند وشمرهای آنبا را دیاد میسپردند 
و کته آنپا دل می بستند ؛ و کسانی فرصت یافته بیایی دیوانبای 
شمر چاپ کرده ددست مردم هی دادند او کشناتن: کتابا در بازه 
شاعران هی نوشتند و ستایشهای گز افه هش از آنان هیتمو دند او 
در درستانها «تاریخ شرا ۰ درس هی گفتند و از و شعر سرایی, 
و قافیه بافی رواج بی‌اندازه یافته هزار ها کسان شاعری می‌نمودند و 
در پیشتر شپر ها انجمن های ادبی پریا میشد. فراموش نکرده ام 
جوانی را از کرمان که به بیشتر روزنامپای تهران و شیراز شعر هی 
فرستاد واین روزنامه ها که ددست من‌هیر سید هریکی رابازمیکردم 
شعر های نازه ۳۹ ازومی‌دیدم. جوان بدرخت فر یب هیاهو را خورده 
و چنین می‌بنداشت شعر هر چه فز ونتر متر "و بدانسان خو و کی 
۳۳3 ۱ 
نپا در این آنداژه ناستاده و جنبش شاخه هایی نیزداده ويك 
دسته دراین گرما گرم ببدآهوژیهای کهن صوفیان وباطئیان وبنلسفه 
برداخته و بد‌ستاو یز «نحفیق» پرواج آنپا هی کوشیدند و بکدسته 
سخن‌ازایر ان باستان وشت زردشت فسات نود بابن بپانه بتدارهای 
بیپای زردشتیگری را از سرنو پرا کنده می کردانیدند . 


ی ۲ 
ما امروز تار یخحه و سر جشمه آن شور را نگ میدانیم و 
روژیکه‌آن را ما شانیپایش بنویسیم مردم نیز تجدو نکن را خواهند 
دانست : وای آیروز ین تار یخحه را نمیدانستیم و تما این‌ميدانستيم 
که يك شور بسیار زیان آور و سبکمفزانه ایست و می باید با آن 
نبرد کنیم ۳ شوروشت. که سودش بسگانگان را خواهد دود و ۳ نباید 
دربرایر آن خاموش ایستیم. ازاین گذشته این‌شور از هر بارء آ خشیج 
خواست ما بود . ما میخواستيم اندیشه های پرا کنده را پر اندازیم» 
واین شور رواج انا را بیشترمی گردانید ۳۹ می‌خواستيم ستی‌هاو 
آلود گیپای‌زمانفول‌راازیان‌بریم‌واینان آ نوارا پایدار تر هیساختند. 
ما هی خواستیم مردم را از برداختن بگذشته باز داریم و رویپا را 
بای بر کرذانيغ واینان کو ها نان‌زاش گرم ودک 
های کپن گردانند 
با کسانیکه از آشنایان گفتگو می کردیم و انگیزه این شور 
را هی از خت دیع س_ ازاین باسح ذمی‌شنید یم : «ادبیات دودح یل کف 
است و هر لین باید بحفظ ادبیات خود بکوش .۰ همین حمله 
های دار يكگ 2 «ی «دغر ی بود که سر جشمه آن شور و هیاهو شمر ده 
هیشد ٩‏ وجون گامی فراتر گزارده هی‌پر سیدیم : « ادبیات چیست ؟! 
سود اینپا چه‌میباشد ۰.۰۱۶ » دراینیحا بود که درمی‌ماندند در اینجا 
بود که ماباردیگر بايك آزمایش تلخی روبرو ميشدیم . زمایش چه :۸ 
آزمایش اینکة دربسیاری ازمردم نیروی «فیم» بیکاره گردیده(۱) و 
)0 این خود زسنه ارجدار ست و ما بارسال سین از آن دسج 
۳ باید مشش از آن اداژء سخن پرانیم ه 


هی اب 


يك‌چیزی را که میشنوند نمی‌تو انند فهه‌یدوبم‌عنای درست آن‌نر سیده 
وبيك معنای تاریکی دردل خودبس تیان 5 بااین | وهای نخست 
درباره «تمدن» دچار آمده بودیم واینك‌دوباره باآن روبروميشدیم. 
اینان يك نام ادبیات شنيدة و در دل گر فته ولی يك معنای روشنی‌از 
آن نفیمیده بودند واینست چون می‌برسيدي : «ادبیات چیست ۰.۱۶ 
تخت ]زان دگی‌نمو ده می گفتند: یر باید ادبیات‌را هم‌معنی‌نمود 8.» 
می کفتبم : «چرانباید معنی نمود ۶!. پید ببینیم چه ععنایی از 
آن میخواهید »و چه چیز هاست که از ادبیات میشمارید :۱..اين 
شمر ها که ما می‌بینم چیز ارجداری نیست وسودی از آ نبا جززیان 
چشم نتوان داشت . پس تون 3 بانها نام ادبیات می‌دهید و 
بدینسان بشور کزفو پر خاسته اید؟ :.. » می‌دیدیم که از پاسخ 
درمی‌مانند و می‌دأنستيم که معنای درستی برای ادییات نفهمیده اند 
و این برسش که مامی کنيم هیگاه باندیشه ایشان فر سیده . 

این در ماند گیشان بسیار بکار ماعی خو رد . یکدسته مردان سخن 
نافیمی که ما جون می کفتیم : «هر کار برای نتیجه باید بود . ايرن 
غزلمای بیپوده که هی سرآیید و بجاپ هی رسانید چه نتیجه از ان 
می‌خواهید ۰۱۱ . این چه‌عنی دازد که کم ردق باذل سرد وا سوقه 
و با پنجاءوشصت‌سال زند گانی‌بدر و غ‌خودرا باشقی زند وازسوزش 
دل و بیداری شب و أشك دید که همه درو غ آسیشت: تالف 6 نز اک 
تور بیمار نباشد و بخیره فریاد زند: «وای کمرم ؛ از در دسرمر دم» 
بحنین کسی باچه دیده نگرید وجز «دیوانه»چه‌نام دیگری باودهید»؛ 
آیا عاشق نبودن و بخیره از درد عشق ناله کردن وهرچند روزيكث 


اس 


غزل بیرون دادن حز بیپوده گوبی چه نام دیگری دارد:!..». در 
پاسخج می‌گفتند : ۲۶ .. آقا ؛ شما چه می فرمایید ۲؛ .. عزل یکبابی 
از شعر و ادییات است و همه شعرا غزل سروده اند » . در برابررچنان 
پرسش بجنین پاسخ‌بی‌مفزی | 
سخنمی راندیم واینان تنپا يك نام «ادبیات؟ بیش می آ وردند * این 
بود نا گزیر می شدیم معنی ادبیات را بپرسیم تا درمانند و اند کی 
بخود آیند . 
در این هشت سال که ما می 9 شیم و هر زمان :ا يكث نادانی 

دیگری درنبردیم هیچ چیزی باندازه آن شور وهیاهو مرا نیازرده . 
ساهوز ار هم نيك و بی زیانش را یم یکی از هزار کار های 
زند گانی تفت زد ها ا گر در زند کی هزار نیاز مي داریم ۳ از 
آنبا شعر نمی باشد وشاعری خود هنر کین شمرده نمی‌شود . با 
اینحال » تاچه انداژه دلازار بود که می دیدیم بکدسته رک ۱ 
ایرانیان همه کار را کنار نهاده وتنها بان پرداخته اند . میدیدیم آنان 
را باین راه شر قشناسان انداخته اند وبیحار گان افهمیده فرریب آنان 
را خورده اند . ميدیدیم بروی این رز بویت عوار کز 
ایستاد گی می‌نمایند ومردان چهل ساله و پنجاه ساله برسریکمشت 
مین نیما ار دز خههت میا دیف سای از آ نان ست ومترفتر 
نیزدریغ نم ی کو بند . درز زمانیکه ‌ زند گانی سخت ترین و ششمانءاز 
میدا کرده اینان‌سخنان بوحی را سرمایه ای‌برای‌خود می‌شماردند . 
داد از این نادانی ؛ داد از این بیجار گی . 

جا ی شویم . جاداشت خود را کنار کشیده 


ای 


وآنان را تسکش فا و نادانیشان سپاریم . اگرنبوهی امیدی که به - 
: بشتیبانی خدا می‌داشتيم : ۱ 
بد تر از همه پاسخهایی بود که می شنیدیم - باسغهایی که آشکاره 
ناتوانی فهم ها وخرد ها دا می‌رسانید ۰ یکی می‌آید ویی‌نشیند وبایر خاش وتندی 
که با وکا ری ما توف هر ام موه ری 
چیست ؟ ۱.. چهکسی را مبتوان بژرگی شناخت ؟ 1.. چه کار هاییست کهبك 
کسی‌را شوک رساند ۶ ۱. بدبغت درمی‌ماند . زیرا چیز ست که هیچ نیندیشیده . 
نا گزیر میشوم خود باز مایم که بزرگی يك کسی جزدرنتیجه يك کار سوده‌ند 
بزرگی نتواند بود . هنگامیکه دشین پکشوری رو آورده ومردم دربیم وهیاس 
میباشند و يك‌کسی ازجان خود گذرد وعردان رابسرخود گرد آورده بجلوگری 
از دشن بکوشد » و در سالکه خشکی رح داده ومردم ینوا درفشار هستند 
و يك توانگری پول بسیاری ببرون ریزد و بنگپداری بینوایان پردازد » ودر 
زمانیکه آشفتگپا درکتور پیش آمده ومردمانر! ببمناك گردانیده یکمرد توانایی 
با میان گزارد و با لاشهای مردانه سامانی کقوو دهدب از اینگونه کانند 
که شاسته تام د بزرك » توانند بود . با سخنهای مفت ویهوده کسی پزرك ‏ 
نتواند بود . 
دیگری می‌آید و همچنو بیرغاش وتندی بره‌خیزد . می‌گويم ۰ این‌کسان 
که هرا داریا ان نخان جنب آ رد ری خاگته: الشد ب ازر متقاشن 
یکانگان باز ناستاده‌اند » و در هنکایکه بیشتر خاندانهای ایران مات‌زده بودند 
وناله های دلگداز ازغانه ها بلند میشد اینان کوچکترین همدردی باتوده خود 
نکرده و هه دم از بادء و شاهد ومستی و خوشی زده اند ۰ هیي‌یکی یکعمر 
بایکاری زندگی کرده و همیشه نان ازدست دیگران خورده اند » وداستانهای 
درو غ بسپار ساخته و برشته گفتن پانوشتن کشیده اند » وهرسخنبکه سروده اند 


و ارو نه آارا هم آوردداند » واث‌کاره دم از چیربگری زده و بمتکام که ءلو نها 


۲ ۲ 

دخثران ایران دره‌غولستان اسیر می‌زیستند وهميشه چشم براه می‌دوختند ابنان 
فرکفور فرو شاندن انش فیرت ومردانگی هر دلهای ای‌اننان کوشده اند : 
گذشته ازهمه ابنپا کارهای بیثرمانه خود را برشثه نوشتن کشبده ویرده آزرم 
خودرا در ده اند . انها هریکی 1 تنپابیگناه است : چه رسد بانکه همکی 
رویهم آید و دریکتن باهم باشد . بدیغت پجای آنکه بخود آید و از نافهمی 
خودکه اینها را نمی‌فه‌میده شرمناك کر دد سغن بایان رسیده و نارسیده می‌کو یده 
« هیچ میدانید اینها درچه زمانی بودند؟ ۱.> عبگویم : « در چه زمانی بودند #. 
نه در زهان مفول و تیبور بودند ۰۱۶ مگر در آن زمان مردم همگی بد و 
۲ لوده بودند ۱۶ ۰ .مگرهیگی مردم ستايش ببگانگان میکردند » یا درسخت‌ترین 
هنگام گرفتاری نوده ببدردانه دم از سرستی و خوشی می‌زدند ۰۱8 از این 
گذشته » گرفتم که ما زمان آ نانرا بدیده کم و بانان بخشاييم » دیگر چه 
شده که پیشوا و بندآءوزشان دانیم ؟ ۰۰۱ چنان انکار ید مردی نناخواه بات 
راهز ان افتاده و نا گزیر شد. وا آنان همر اهی ق واهرتها.- رده و که 
او را پدادگاه آ ورده اند ناچاری و گرفتاری خود را باز میشماید و دادگاه 
بهاه او را پذیرفته واز گناهش چشم میپوشد آيا -زاست‌که اورا بیشوایی 

توده هم برگکارد 4 ۱ .> 
دیگری آمده و بکفگو برداخته سخنان خود را برون میرزد و من 
پاسخ پرداخته و[ لودگپای آنها را میشمارم » بدیخت یککباره دهان ین کرده و 
شانه‌ها را بالاانداخته میگوید : «شاعراست دیگر . . شاءرانطور مشود دیگر. - 
تعجب از شماست 3 از شا با کدامنی تشر اش می وم شکفت از 
شماست که از شاعری نا یاکدامن پیشوا ویندآموز میسازید ٩‏ شگفت ازانست 
که سغنی را که چند دقیقه پیش‌گفته‌ای واینان راببزرگی ستوده‌ای باین زودی 

فراموش میکنی ۱۶ .. 


دسته دیگری می آمدند و 


ی ش‌تند و چون گفتگو میان میآمد 1 


ما گفته های زشت شاعران را بر خشان کشیده ومیگفتبم چگونه مردان غبر تمندی 


سفف 
خوشنودی دهندکه چئن‌کفته های یشرماه رابدست فرزندان نورس خود دهند ؟. 
دیوان ابر ج را بادآوری ميکرديمکه بیست وپنجهزار نسخه چاپ‌کرده وبشانواده 
ها بر ! کنده اند وکسی هم زشتی آنرا نیداند وژبان بایراد باز نمیکند و می 
کم اش دربرابر چسود بزرگس تکه باین ژبانهای ننگگ آورگردن میگز ارید ؟. 
انتپار؟ که هییر سیدیم چون‌باسخی نیداشتند این زمان چنین میگ فتند : «راست 
است » اینهاغوب نیست. ولی باید اینها را از مبان‌آنها ببرون آورد!» می‌گفتيم: 
یس این‌کار را چرا تاکنون نکرده اید ۱8.. یس خوب بود این کار را 
مکردید » بس از آن باین "۳ بر مبخاستید . 
کانی ازآنان هبن‌را يك پاسخ برنده‌ای مبینداشتند وبارها این را میگفتنده 
«نیکپاشان را می پذيريم وبدهاشان را نمی‌پذيريم وآنها را دور می‌اندازیم». 
چنانکه یکی هم این را گفتاری کرده و برای چاپ پیش ما فرستاده که می 
در پیدان (درشماره ۸ سال سوم) چاپ کرده ایم. روزی یکی از روز نامه 
نویسان یکی از شهر ها که بتهران رسیده و بدیدن من آمده بود و این 
گفتگو را بیان آورد. او در همین مسع را مکثغ و سار خرستد. بو دک 
چنین پاسفی را بیدا کرده است - گفتم « اینسخن بیرون خوش‌آیند وفریبشده 
می‌دارد وی سپار بوچست و از چند راه نادرست م‌باشد ‏ 
نخست مگر م‌دم خودشان نوانند نيك از د جدا گردانند ۰۱۶ 1 اند 
دیگر چه نبازی بگفته های دیگران دارند ۱۶.. دوم کسانیکه نيك و بد را 
بهم آمرشته و آنچه بدهانشان آمده گفته اند چه ارجی و چه جایگاهی توانند 
داشت تاصدم بشواءانشان شناسند وسخنانشان پردازند . این درکجای جپانست 
که یکدسته بند آموز و راهتما برای دیگران شمرده شوند . ول چون نبك 
از بد نشناسند بگردن این دیگران باشد که نبك از بد گفته های اشان را 
ازهم بازشناسند ۰.۱ چنین وارونه‌کاری کی بوده و درکجا بوده ؟۱. آیا این 
بدان نمی‌ماند که ما نکمرد بسواد و نادانی را که دعری پزشکی میکند آزاد 


بگزادیم و چنین کویبم » دچه‌زبان دارد ۶ ۱. سردم خودشان بنند ه‌نسخه ای 


اه 

که داده و سودهند است پدبرند وهرادشه ای که سودمند ابست پذیرند > . 
آیا یبا نغواهند گفت که مردم اگر خودشان درمانپای سودمند و زیامند را 
شناختندی چه از به‌یزشك داشتندی ۰۱۴ از این گذشته آن چه پزشگی است 
که اراد خطای او را درست کنند ۰۱۲ ا شا گفتگو از اواهنک وکوزه 
هیکت د بگوییم چه عرب دازد یکی ساخته وازکوره بیرون آورده وم‌دم‌شودشان 
سنند آنچه درست است بخرند و آنچه شکسته است اخرند . شما از ند 
آموزی و پیشوایی کل میدار :د ویشوا آنرا گویند که هیه سخنانش راست و 
سودمند باشد وگرنه فالگیران و رمالان نبزچند سخن خوشنمایی توانلد صرود. 
گذشته ازهمه ؛ اننان سغنان نبکشان هم بیزبان ایست وهرگز نشدایست که شمايت 
کفته هه یگی در سغنان آنان بیدا کنید . 

بدتر از همه آن بود که کسانی بیشری نموده و چنین میگفتند ««شما 
بجای آنکه بدکوبی از آاپا کنبد نيك ازبد کفته هاشان را جدا گرداید >. 
بچار گان چون چند بار ستایش آن کنتههای روج را شنبده بودند میینداشتند 
مکر در و کوهس پیدا کرده اند ومبغواستند بهر بهایی سرآید نگزارند ازمبان 
برود ۰ بیگی گفتم این کار شا بدان میماند که کوری را بیاورید و پیشرو 
خود گردانید و اگر کسی ایراد کردکه این کور راه دا نمی‌بیند وچگونه شا 
را راه خواهد برد؛!.. پاسخ داده بگوید : دنه ! آن باید دریشروی بماند . 
چیزیکه هست شما دست او را بگیرید ونگزارید از راه ببرون رود» یابدان 
مباند که يك کسی بيك اتومیلی شکسته و کینه ای سوار شود وچون یکی 
ایراد کیرد که این اتومبیل راه ننواند رفت یاسخ دهد که راست می گوییده 
ول شما اتومبیل تازه و رونده خودرا باين بسته راهش برید . اینهپاست مثل 
کفته های شا ! بییند چه اندازه ازخرد بدورد 1 نید چه بچاره وفرمانمتا نا 
بکرشته سخنان درهمی راک از زبون‌ترین زمان تاریخ خود در دست ی‌داربد 
می‌بنداریدکه در وکوهر است و بدیندان بنگهداری آنها ی‌کوشید و در چنین 
زمانی خود را با آنپا سرکرم داشته اید . 


ق وا 
روزی دیدم یکی گفتاری نوشته وآورده . «ادیبات روح معلکت است 

زبان مات است ۰ ۰ ۰ >گفتم شوب بودی اگر اندیشیده بودی ومعنی این جبله 

ها را دانسته بودی . تو ۳ ادبات زیان وده است . نوده ابران در 

زمان منول همه ی‌نالیدند و ی زاریدند و بروان چنگیز نفرین ها می‌فر ستادند 
وی‌ادیبانتان هیکی دم ازخوشی زده وچنگیز را فرستاده خدا ستوده ۰ آخر با 

این بی فیمی است که خود را همسر من میشمارید و میخواهید بنوشته هایم 

پاسخ دهید ؟ 1. 

ند تر از همه باسح م‌دی . بود که سالپا در ارویا مانده و بایرات 

ازکنته بود تادانشها را پیش برد ۰ چون در این باره ها گفتگو می‌رفت من 

شمری را ادکرده و که «شاهد»ه و «طفل» که در آن بود »عذاش‌را بر سیدم. 

یاسخیی نتوانست وچنین گفت «بقیده من اننهپا صدان فوق العاده بوده اند . 

ما ها تخواهيم توانت معنای سغنان آنها را بقهمیم > . گفتم یاسخ بسیار 

ادرستیست . زیرا سشن برای فهمیده شدست . آن چرند است که معنایی از 
آن فهمیده شود . بزرکتر ازهنه تانگت وان خدانند که با گفته های سار 
ری ون عهان را کی واه مان اغارا مه میتی زاین کنفته 

در جایکه شما سخثان آنها را نمی‌فهمید ازکجا میدانید نيك با بد است ؟۱.. 

از کها میدانید آنان ردان والائر ازاندازه میباشند ؟1.. 

این کفتکو ها که می‌رفت يك چیزرا بسیار روشن میگردانید 

و آن اینکه خرد ها بسیار ناتوان گردیده و فهم ها از کار افتاده و 

این کسان‌همچون کود کانند که نه‌معنی‌زند گانی وراه آن را میدانند 

و نه سود و زیان خودرا می شناسند . ما با رن شدیم هی درست 

شعر و ادبیات ۳ روشن کر دانیده و گوهر آنها را باز نماییم . آنان 

ععنی شعر راهم نمیدانستند و چنین می پنداشتند که شاعر يك فهم 


و در یافت بشتر از دیگران دارد ۳ میگفتند : « شاعری قسمي از 


۲ ٩ مس‎ 


وحی آمنت و روح شاعربعالم بالا اتصال دارد تِ این سخنها را آزای 
گفته و سیگه بودند که خود نیزر فُر یب خورده و براستی ۱ ن‌را باور 
می کردند و بیایی ایشا را نوشته وبرج مامی کثردند ۰ 
بدو گونه‌است : پرا کنده (نتر) و .و سته (شعر) 2 شعر یا سبخن دیو سته 
یش ازاین فرونی ندارد که تکهتکه سرآیند وقافدو برخی‌آرایشهای 
دیگر بان افز افشف »شین مارا باشعر دشمنی نتو اند بو دو این نمیخو اهیم 
3 شعر و 0 آنجه ما مکويم اشتانخ. که سخن چه بیوسته 
و چه فرا کم بهر نیاز باید بود و سخنی که از روی نباز نباشد 
دمپو ده است ۱ 

«سیاری از کارهای آدشن چنین است که خود خواستی‌نیست ؛ 
بلکه برای رلک خواست دیدری آنرا هی کند ها ما می‌خوریم و 
خواستیم بخوریم پلکه نا گزیر بم از خورا کهای زیان آور و از 
خوردنهای تابیتگام خودداری کنیم ۰ سخن ذعز ازاین‌گونه است و هر 
۳۳5 1 کت که هر جه خواست و هر گاه که خواست 9 ً 
سخن 1۳ نت قفا آدمی آنجه را که در دل: هی دارد کت 
مان ی استت که اش ابیت مقر بیان زا وهی تفای مکشی که 
از روی نباز و فز ای فیمانیدن اندیشه ای نباشد - چه پیوسته وچه 
ترا کته بت بیهوده اسیت وخرد و آزادگی از آن بیزار هیباشد ِ 

۳ از کج فرمی‌ها همینست که شعر را يك خواست حجدا کافه 


۲۲ 


میدانند و آن را بسته به نیاز نمی‌شمارند؛ و اینست بی آنکه نیازی 
در مان باشد تنپابنام آنکه شعر ب-ازند / و بان خود ۳۰99 
باد بیات کنند ) می‌نشینند و قافیه بافی می کنند "و این خود خطای 
بزر کف از ایشان میباشد » و نتیجه این انیت که يك‌سیحابی استر 
آبادی هفتاد هزا رباعی سروده »و يك صائب اسپپانی صد هزار شعر 
گفته * و هر بکی‌چنین بنداشته هرچه بیشتر ۳3 ید بپتر کار ۳ ده. 
فهم این سعنها بسیار دشوار م‌افتاد . آنان شمر را خود چیز یکی 
دانسته و تنها شرطی را که بيك شاعر م‌بستند این بودکه سبارگرد مضمونهای 
کمن نگردد و در هی غزلی باری مك «ضمون تازه ای بگنعاند ۰ اما ردو 
داوری خرد و نك و بد و سود وزیان چبز هایی بودکه کدتر شنده بودند 
و بسختی می‌توااستند کردن گر اراد ارن بود که اگوی میشديم سلهایی آزهی 
کوه باد کنیم۰ روزی در نشستی گفتم : (۱) شما چون از جلو دکان بقال 
مگنرید می‌بینید یکسو کره را در خیکی یانشتی نوده وار رویهم ریخته ویکجا 
کره‌های قالبی‌را بهلوی هم چیده . از اینها میتوان مثلی بای مرو ش آوود 
که آن یکی را شر واین بکی‌را شعر پنداشت . بیداس تکهکره فالبی خوشنماتر است 
ول نغمت باید کفت که در همه چا آنرا بکار نتوان برد . دوم پاید گفت ۰ 
ارزش ازآن کره است و قالب نیز اندکی بآن افزوده » و بهایی که مابيك 
قاب کره مردازيم بیش از هه در برایر کره است و يك ده یت آن در 
برابر قاب تبست . ول اگر کسی چگرنگی را نفیمد وچنین پنداردکه ارزش 
ازآن قالب است و اشست هي چه بدستش آمد از خاك و گل و خاکستر 
(۱) این سل از هرباره درست ثبست . شم ايي‌يك هیب را هم هارد 
که اکرچه وزن وفافیه ای بسخن افزاید سامان آنرا بپم زند ولی در کره فالبي 


۲ ۳ 
سین بست ۰+ 


۲۹ 
و مانشد اینپا بقا لب زده دوم چند پیداست که باید او را بخرد شمرد ۰ 
و کنون شما ببشد که پیشتر شاهران درایران (می‌گويم بیشترشان نه همه‌شان) 
بهمان لفزش دچارگردیده و چنین دانسته اند که ارجیکه شمر گزارده میشود 
ازآن قافه و وزن می‌باشد و ایشت در بند نك و بد وسود و زبان معنی 
آن نبوده اند وسغنان سیار بدی را با پیشانی باز بیرون ریخته‌اند ودیگران 
که اندکی‌پر وا کرده‌اند آنانهم دربند آنکه بسضنی نبازی باشد ونباشد نبوده اند 
و خود شعر را يك خواست جداگانه شمرده اند . 
بارها مي‌دیديم آنان جدایی مبان شبوایی و استواری سغن یکشعر و 
هار های شعری که "۳ آن بکار رفته بازیانه‌ای معنای آن نمی‌تو انند گزارد 
وایست همشه شیوایی شمر های فلان شاهر را بر خ مامیکشند ودرخشم میشوند 
از اینکه ما چنان شمرشیوایی را نمبيسنديم وبایکزبان تلخی‌بگله و ناله مبپردازند 
و ها خود را ناگزیر میديديم که در برابر چنین ادانی ازجا درنرفته بازبان 
ارم پاسخ پردازيم و بگوییم : نیکی یکچیز هنگامیست که از هر باره نيك و 
بی زیان باشه . مثلا بنایی خاه. آغ. را فشک ساخته که" قزر خور عماشاسة 
ولی چرن آقتاب گر نیست بزشک اآرا نمیسندد» ویاچون از آ بادی دور اسصت 
زندکی درانجا سغت مباشد . بیبداست که چنین خانه را نيك نمیتوان نامید . 
امثلا درزی رختی را سیار خوب دوخته که همه دوختش را میسندند. ولی 
ما می‌بينيم پارچه اش پوسیده بوده و با می نیم بتن‌مان نك و کوناه است 
ایتر! هم نيك نمتوان نامید . زرا ما خانه با رخت را برای تماشا ویا بنام 
نمونه هف امیخواهیم بلنکه برای نشستن و پوشیدن مبخواهیم واست هنگامی 
آنهار! پسندیم که بدرد این کارها آید . 
شعر را نیزشمابرای سخنبازی میخواهید ۰ دای ۳ درآن آزدیده 
سود و زیان نوده هیتکری .ما همه چیز را برای بیشرفت کار توده 
میخواهیم و هیحگاه در بی بازیبای کود کانه و هوسهای بی خردانه 


۷۹۵ 


نتوانیم بود . یکشعر اگر هم شیوا و استوار است و هر های شعری 
در آن بکار ر فته‌همینکه معنای زیان آو ری رادربر می‌دارد بایت | ترا ۱ 
بدشناسیم و هش کنیم ً 

این شکفت که‌نا کنون این‌پندار ازدلپا بیرون نرفته وسیاری 
از هوا خواهان بیمان نیز بی آنکه بروی من بیاورند و | نا که 
بغعر های فلان شاعر و بیمان شاعر نام آنکه شیوا و استوار اضت 
باید ارچ گزارد. هی‌باید بگویم این ازناتوانی اندیشه است ویر ادرانه 
بایغان یادآوری کنم که اندیشه‌خو درا فتر وت کزر وا ریخ . ماراامروز 
دراین زمان سخت جهان هیچ چیزی گرانمایه تراز آزادی وییشرفت 
کار توده نیست و باید هر حیزی را از ارحمند و بی ارج فدای این 
کردانیم وببکبار از هوسپا چشم پوشیم.آن شعرها که شماهیگویید 
بان شیوایی و استواری که پنداشته میشود نیست *و ا کر هم باشد 
چون مایه بستی خویها و بر | کند ۳1 اندیشه ه-است باید از میان 
برداریم و هر گز بروی شیوأبی آقبا نکنيم 

ببینید : ما با دشمنانی‌سخت در جنگیم ومی‌بنيم یکشانه زییایی 

زاازها پفست اوردد و سر کر ده انداو کلوله از | نا ستی ما 
می‌ریز ند . ابا قهاشتت که نیاق زیبایی آن خانه را نکرده و 
بیدرنك بویران کردن وبرانداختن آنجا پردازيم ». اگر این دا می- 
پذیر ید آن شمر هانیز ( با اتکه من آنها را عندان ریا و قیوا 
نمی یابم) چنین است که چون افز ار دست بیگانگان شده باید از 
میان پرداریم ۲ 

این شاعران کمتر ین گناهشان گر کاافر ای بیگانگان و 


نان خوردن از دست دیگران بوده و بسیاری از ایشان بیباك و بی 
پروا زشتکاربهای خود را نیز بر شته سخن کشیده اند وبرده آبروی 
خود را دریده‌اند. اینها کناههایی شنت :که بتوان بیای شیوابی‌سخن 
بدآنید دو ده ای که سود و زیان خود ۳ نشناسند و بدینسان 
سخن دلباختگی نمایند سز د که دیگر ان آثاثر ۱ ینک کر د شناسند 
و شاینده زند گانی آزاد ندانند . شما قرب ۳ نو رید ده 
یکدسته شرقشناسان باینپا ارج می گرارند . آنان افزار سیاستند و 
حز فریفتن قتار تیاه مگ فراموش کرده اید که سی‌سال 
تشت‌انس ان در کشور ما <جه آ نش میا فروختند و به‌ملیونها شعرو 
هزار ها دیوان شاعر کمترین ارجی نمیدادند ۲؛.. آ خر شما فپم و 
خردتان بکجار فته ۱5 جشده که خودنان نقرمید وهمه رفتار و گفتار 
دیگران زا شش کین 16 
سخن خود باز گر دیم 7 هنگامکه مااز غرلهای «پوده نکوهش ۱ 
مینو شتیم می‌گفتند 3 این كِ ر عشق ات داقتة قه بیحارگان 
معنی عشق ۳ هم ی و بادلی س سرد دراطاقی نشتن ورشته‌سخن 
را بدست قافه دادخ ِ جند شعر خنکی سرودن را عشق هیشناسند! 
تا کتون هم ندانسته یم آنان از ی عشق ۴ حجه معنایی میخو استند " و 
چگرنه غزل بافتن را عشق می‌نامیدند » با چگونه هیشد که برد 
بنجاه و شصت ساله پاتئی نالان و سری ارزان ِ ی آنکه ون در 
میان باشد و دلداد گی‌روی دهد تنها با چند سخن بی‌سرو بنی‌خود 
را درجهان,عذق پندارد و بدیگران سرزنش نموده بکوید :«آنان 


فد فده 


از عالم عشق بیخبرند * . در ارنجاست که هی بینیم پندا رگاهی «سیاز 
نیرومند است و کساتن را تا بجا های سیار دوری نو ان کفرق 
کسانیکه پنجاه سال دیرتر اینسخنان را بخوانند هر آینه در 
شکنت خراهت ود ابا شرا رهش اوح یه ون راید انتازه 
دامنه‌می‌دهيم : ایکاشان کسان بودندی وش وغوغا را که پنج 
سال پیش در بیرامون‌این زهینه بی ارج برخاسته بود دیدندی و از 
گزند ها و زیان ها که ما در این راه کشیده ایم آ گاه گر دیدندی! 
تسعمان آن شوق و دیوانگی نخوابیدی و هر کس راکه درجلوش 
بافتی از میان بر داشتی اکر نبودی که خدا پشتیبان ما بود و گفتار 
های استواربیمان زبانها را کوتاه کرد وبی از همه بکدسته از خود 
شاعران با کدلانه‌بما پیوستند ویاری نمودند وبسیاری ازآ نان ازشعر 
سرایی باز گفتند و آن را رها کر دند . 
برای ادبیات ماحزيك معنای کوچکی بیدا لکردیم . بدیتسانکه 
سشن بدو گونه‌است : ییکی‌ساده وبی آرایش همجون سخن بازاریان 
و روستاییان و عامیان »و دیگری آراسته " همجون سخن شاعران» 
و ناطقان و خطیبان که سخن خود را با « تشبیه » و « جناس » و 
« استعاره » و مانند اینها می آراسته اند و متلها برای روشنی بانها 
می افزوده‌اند . عربپا این را « ادب » نامیده‌و آنکسان را « ادیپ » 
میخوانده اند . سپس در این زمینه دانشهایی بنام «معانی » و «بیان» 
و « بدیع » و مانند اینپا بیدا شده که دعلوم ادپی > یا < ادبیات » 
نامیده اند * ومی‌باید گفت‌بر ای‌يك چیز کوچکی‌هیدان پس بزد کی 
باز کر ده‌اند و مانيك‌می‌شناسيم که کسانیکه باین رشته‌ها میپر داخته‌اند 


سا ند نت 

جز بیکار گانی نبوده آند . 

این در عرب بوده و سپس چون کلمه بایران آمده چون در 
ایران سخن بیش از همه شعر بوده و اینست در اینجا شعر وهنرهای 
شعری را «ادبیات» شناخته اند دمی باید کشت هعنی دیگر کوچکتر 
کرقیفه اش وه میدانی م که سی سال پیش در ایران ارجی باین 
کایة تنهادندی و جز کسان اند کی آفا فقها عی ود بر زار 
ثراندندی . ولی سین که شر فخناسان شور و عیاهو: بر انگیخته و 
این کلمه‌را بزبانپا انداخته اند دراینمیان یگ پیش آ مد نادرست این 
بو ده که کلمه «لیتراتور» ارویابی را که بم‌عنی بز رگتر دبنگ مسخ و 
بپمه گفته‌ها ونوشته هاو کارهای اندیشه‌ایکمتهشود «ادبیات» ترجمه 
کرده اند ونتيجه آن شده که ارجی را که اروباییان بها« لیتراتور» 
خود داده اند و شتا غباب که از آن کرده اند بپره این «ادییات » 
0 

مثلا « ادبیات زبان توده است » . این ستایش درباره لیتراتور ‏ 
ارویایی بسیار گزافه آهیز نیست . ولی درباه ادبیات ایرانی که همان 
شمر های پرا کنده انجنانیست سرا با گزافه آمیز "و بلکه وارونه 
2 . شعرهای ی که شاعری در گوشه اطاق باصد بی‌بروأبیبتودة 
و حال آن سراید و خواستش حز قافیه بافی و سخن سازی و یدید 
آوردن «مضمون» ناه ان کنو وحال توده کسا ۲ . این‌شعرها زبان 
خود شاعر هم نیست . ما نيك میدانیم این شاعران که اینهمه دم از 
عشق زده و ناله ها نموده اند سرایا درو غ و ساختگی است و گفته 


های او را درباره خودش راست نتوانیم بنداشت چه رسد بانکه‌زبان 


۷۳0 
توده بدائیم . 
این بود تار بخحه آن کلمه : کشات ۱ آثر | یز بان می‌آو ردند 
این را نمیدانستند و چنانکه گفته ایم يك معنای رو شنی از آن نمی 
فم‌میدند. همین اندازه کهآ تر ايك چیزارجداری‌بنداشته وحای‌بزر 3 
در دلهای خود برایش باز می کردند و چون در بیرون آن را بر سر 
شعر ها و دیوانهای شاعران می آ وردند ّ اک بوچی و زاهک 
آنبا رایته یه تبایام آنتسکه ار ادیان است ارشمته مشاردید:؛ 
۲ هنگاميکه می‌دیدند ما نکو هش شعر ها و بیهو ذع گن پیپا مينماييم 
نا فهمیده بر می آشفتند و بنام هواداری از «ادبیات» بغوغا و برخاش 
بر می‌خاستند *ولی ما جون می پرسیدیم : « ادبیات چیست ؟!۰» در 
اینجایو د که می‌هاند ند وفاه گت ین میشد ندخو درا ناشنیدن زده بروی 
خود نیاورند؛ وهنوزتا کنون نتوانسته‌اند پاسخی‌بآن‌یرسش‌ها بدهند . 
مگر گاهی کسانی از ان که و از آن گوشه سر بر هی 3 و 
معنایی‌را که‌در کتابهای اروپایی برای کلمه‌لتراتوردیده اند برداشته 
هینو سند و بگمان خود یاسخی به برسش ما هیدهند . 
آنشت گوتاه داستان بیمان با ادبیات. چیزی باین بی اردجی 
بکسال مارا گرفازشود کرداتف و کزندم زار فراوان رسانه : 
لیکن‌خشنودیم که از کشا کش فیروز در آ مدیم" وبپررسختی بودهیاهو 
۲ اشکستیمو آنجه که بایدفراموش‌نکرد اینکه از گام نخست بکدسته 
ازخود شاعران ازجوانان و دیگران یا کدلانه یاری نمود ندوازشعر 
های بیپوده ای که سروده بودند بیزاری نشان دادند ؛ واین گذشته 


ازهمه چیز نمونه نیروی راستی پرستی بود- نیرویی که ما بان امید 


ع ۲۷ 


می‌بستیم * و بدینسان مایه دلگرهی شدند. دیگرات نیز | گر نچه 
ایستاد ۳ هینه‌ودند؛ ولی‌دردرون نا گز بر ازش‌کستن ویس رفتن‌بودند 
و بیرحال در پایان کشا کش آن شور ودیوانگی فرو نشست. 

این دربارة شعر گفتن و دیوان برداختن خودشان بود . اما 
درباره‌رواج‌دآدن‌بدیو انپای گذشتگان و چاپ کردن کتابببای‌صوفیان 
و دیگران از این زمینه سخن دیگر خواهیم راند و در اینجا همین 
انداژه هی گوییم که کاریکه بآید کرد نکرده‌ايم ۰ 

این کشا کش و و نيك نشان داد که برای يك توده بیش 
از همه راء دربایست است که بداند کجا میرود و چه‌میخواهد وچکار 
ناد کنو یک مان کبفاه مامتان اف ار فسخ 
دیگران گردد و بزیان بجود کر ششپا کند *و درس خواندن ودانش 
اندوختن جلو چنین کمراهی‌را نتواند گرفت . درایران دسته‌انبوهی 
بر آلند که چون درس خوانده‌اند و پیش افاده اند نیاژی بيك راه 
یا آیینی نمدارند *بلکه پیروی از يك راء یا آیینی داکمی خود 
می‌شمارند . این‌شورو گمراهی که هم ازآانکسان سرمیزد باسخشان 
تواند داد . 

این شور و کمراهی ببترین دلیل است که آنان اژ سود و 
زیان زندگانی آگاه نیستند و همینکه نام فلسقه یا ادبیات یاعنوان 
فرفیننه دیکری می شنوند خود را می بازند و چیز های سرایبا 
زیانی را بااین نامبا پذیرفته وباشور وس گرمی برواجش هیکوشند . 

همجنین ايك نشان‌داد که دریشت سر آن هیاهو وخود نماییها 
و پرا کنده اندیشیپا که یکدسته سرمایه خود. ساخته اند و در هر 


جح ۷۷ - 


ژهینه ای ما بانپا برمی‌خوریم یکرشته راستیهاست- راستیهای‌روشن 
و استوا رکه هر خردمندی آنا را پذبرد و گمان دیگری نبرد . 

و همشه شون کف یتن : « در دنیا حقیقت کجاست :۰۰.۰۱ 
یا ی کویند : « حشمقت چیست ؟!.. نو آنطورمی‌فیمی ومن‌ابنطور 
می فمدم باامی کویتن: 2 فيك و بد اعتباریست * با داوری خر درا 
نپذیر فته میگویند : « تازه عقل هم رفع اختلاف نمی کند» با مسانند 
این حمله ها که بسیاز فراوان و در سر زبانپاست *وخود دستاویزی 
بدست بدآموزان و نا یاکان می دهد 3 در کفتکویی همنتکه از 
پاسخج در میمانند دست باین آندیشه های قلندرانه می‌زنند و یا را 
آخرین تاره خود منشناسند ۰ چنانکه بارها گفته ایم دراین چجند 
سال همیشه این یکی‌از تیا بود که بجلو بای ما غلطانیده اند . 
همان روزها که در پیرآمون ادبیات آن شور وهیاهو را می نمو دنهد 
ان از آشتانان می آ مدند و چنین هی گفتند : دنو از شعر ددت 
می | یدودیگران خوششان‌هیآ ید . برای این خودرا بزحمت‌انداختن 
لاژم نیست؟ . 

پاسخج همه اینها از آتجا ودست | هل ۳ زیر ا در يت غوغایی که 
صد ها کنتان هر ار انگخته و هر یکی‌سخن دیگر ی‌می‌گفتند ودلیل 
دیدری می‌آوردند ما آن غوغا را شکافتيم و در یشت سر آن گفته 
های کز سیار بیبکرشته راستیپایی رسیدیم ۰ اک گفته های 
ها را دربارء شعر کوتاه کنند درچندجمله جا گیرد : «شعر سخنست, 
سخن باید از روی نیاژ باشد . سخن که از روی نیاز نباشد چه شعر 
و چه نثر مپوده اشیت. خرد از بیپوده گوبی دیزار است ۴ 


۳/۹ 

کنون ميخواهیم بخردان داوری نمایند : کدامع یکی از اینبا 

راست نیست ::.. در کدام بکی کمان دیکری تران فه سای 
آزمایش تا کنون بارها رو داده و در هر بخشی از کوششهای پیمان 
ما دربراب رگفته های برا کنده‌وهیاهوی دیگران بگرشته راستیپابی 
راپیش آورده ایم و همیشه دیده ایم بخردان آ نها را پذیر فته اند وراه 
پشرفت ما همیشه این بوده . ولی در باره شعر و ادبیات حون اغاز 
کار بود چنین آ زمایشی بسیار بجا افتاد و گذشته از همه بدلگرمی 


خود ما افزود . 


قدری هم از اخلاق نو یسید 
یکی ازخوانند ان باساد کی بسیار مینویسد : « گفتگو ازدین 
و از فلسفه و از شعر سس ۱۳ قدری هم ازاخلاق نو سید ۰ ها نیز 
میخواهیم بپمان ساد گی پاسخ نویسیم . 
می گوییم: این کوششپاکه ۳ مييکنيم دیش ازهمه برای نیکی 
خو یواست و درهمان راهست که باین کشا کشپا بر خاسته آیم وبرای 
۹ شما دیا 3 هی باد ميکنيم 
یکی ازخویهای‌ستوده مردانگی یاغیرت» یابزبان آمروزی‌میپن 
دوستی است. هرک باید دراندیشه نگهداری‌خاندان خودو کشور 
خود دوده و دررفتار و کردار خود همشه دلبستگی بان نماید ودر 
کارهایبکه سودنوده و کشور کرده مشود بدلخواه همدستی کند. 
کفتار در بیرامون ین نوشته شده . ولی آیا مردم چه اع ازخود 


۷۲۷۱۷ 
داش ان کنارها ۱:۱ کرشیا نمیدانید ما نيك میدانیم 
که یکدسته ‏ یکدسته کمی - همه آنها را می‌پذیر ند وهمیشه بنام 
هیهن و کشوردرجنب وحوشند » ولی‌دسته‌های دیگری هر کدام بپانه 
یت ی پیش می کشند وهریکی پاسخ دیگری می‌دهند بر شاج وه 
انگارید که دهء‌تن‌را از آ شنایان‌خود گرد آ ورده‌اید وبایشان‌یشنهاد 
شسکشه که مایت فان کوش را شید کغوی وتو ده وگ سر دن 
9 یم و کاری انجام دهیم بشگان دوسه تنی با شما همداستات 
خواهند بود . ولی‌دیگران يك‌یادوتنی زبان‌باز کرده چنین خواهند 
گفت : « ای وت ۱ دیوانه شده اید ۱۱.. 
امروز چه کسی باین‌حر فها قیمت میدهد ۲؛. شما مکرفلنفه داروین 
نخوانده اید ۱۲ . ما باید هر رن در فکر خود باشیم و از دیگران 
عقب نیفتیم ۰ آشکار م بشما این باسخرا خو اهند گفت ودر دلپای 
خود شما زایکمرد ساده درونی‌خواهند بنداشت . يك دوتن‌دیگری ۱ 
پاسخ شمارا با شعرهای خیام داده چنین خواهند کفت : «آقا جان ؛ 
زند گانی دز کار است . هیچ کس نمیداند فردا چه خواهد بود. 
انسان عاقل آنست کهدم غنیمت شناسد و فکر اساه ککنن, الا 
ما که آسوده ايم 6 9 دیگر سربرآورده خواهد گفت : «هن 
تا کنو ن ندانستم آین‌هیپن برستی چیست ۰..» چپارمی‌خو اهد گفت: 
«فرمایش مولای‌مااینت‌لیس الفخرامن بحبالوطن بل‌لمن بحب‌العالم» 
یتجمی خواهد گفت 7 ان اباین یه تیب لسن مک هد ذرر کان 
این را حپاد ۳ نامیده آند . » شما این چیز هارا که در آفاق ۳ 
خواهید مادر آنفس می‌جویيم. . » دیدری پاسخ خواهد داد : « این 


حت ز ۲۷ 


خر فپابیپو ده‌است. آین‌مردم تا کنون نشده‌اند وازاین‌بس‌هم تخواهنف 
شد» آن مکن خواهد گفت: «من این چیز ها سر مشود . من مذهب 
دارم .من داد در فکر آخرت تخود باشم ویزبارت دروم .. .*هش:می 
زهینه را کروااته چدین خواهد سرود :۲ این چیز ی یست. 
اول باید ر بشه باون را برانداخت .من بتاز کی کتابی در مف‌اسد 
التیو[ نوشته ام خیلی خواندنیست. .» بس ازهمه ی پراستر آوزده 
بتاز کی يك قصیده در مدح وطر: _ ساخته ام اگر اجازه بدهید آ نرا 
بخوانم ۰۰.** این خواهد بود نتیجه پیشنهاد شما . 
این‌چیزیست که هی بیدیم ومی‌دانيم وحای انکار فیست ۰ نه‌تنها 
هیپن دوستی * شما هر خوی ستوده دیگری زا کر و در راه ان 
۳ شش بردازید نتیجه حز همین نخواهد بود »و اینست نا تخست 
جاره‌ای باند یشه های پرا کنده نينديشيم و زشه اینها ۳ نکنيم ظر 
گفتکوی فتگری هدز خواهد دود . 
چنانکه گفتیم این بل پاسخ ساده انشتت وما دز حای خود 
یاسخهای دیگر داده و روشن گردانیده ای م که در يت نوده تا راه 
زند گانی‌دانسته نشو د کفتگو ازنيك وبد با آ نان بپو ده است. گذشته 
از آنکه ما درهمین کشا کش که باقلسفه و کیشپای گوناگون وشعر 
و صو فیگر ی و مالند 2 عييکنيم فانک شته خویپای بستی نیز که 
رشك وخودخواهی وخود نمایی ویافشاری بر نادانی‌و مانند اینهاباشد 
در نیرددم کسانیکه در برابر ما ایستاد کی‌می نمایند با این‌خویپای 
ست آلوده آندو همینها تک ازانگیزه های ایستاد گی آنان هیماشد ۰ 


خو اهران و دختر آن ما 
کانی کله میکنند که ما از زنان سغن نمیرانیم . ول 
ما از زنان درسال یکم ودوم پیمان سغن رانده آیم 
ودر اینجا تنها آن متوانمک هماگفته ها را کوتاهتر 
کردانده باوريم . هر‌چه هست این گفتار ها که زیر 
عنوان «خواهران ودختران ماه مینگاریم اره‌غانست 
بچند تن انوان دانگور ویاکدلکه ازشمار هواداران 
و پشتیانان یمان مباشند . 
۳ 
زنان از مایند وما از زنانیم 
نخستنکجی درداره زنان ایست که کسای میانه آنان بامرداف 
جدایی می اندازند " وانگاه یکدسته بهواداری ایشان و یکدسته ببدگوف 
از آنان در همیز زد . ِ. 
این نبز از اروپا برخاسته . نخست در آنجا زناف بهوس بابرای نام 
دسته سته‌آند ای خود ایند گی دریارامان‌وداوری در دادگاء و همدوشی 
بامردان در همه کار ها خواسته‌اند و کساف هم / از مردان ) در شرق 
مانندگی بانان میجویند وهواداری از زنان می‌عایند . اینها همه‌ببهوده ؛ 
وهمه از راه هوسازیست . 
زنان کستند ؛... مادران و خواهران و مسران و دخنران ما" 
درکجایند ۰۰۲ . در خانه های ما . بس چه جدایی مدانه ما وایشانست ؟! 
چچه‌جای داسوزی و دیگرانست ۶ .. ما اززنانیم وزنان ازماند. 


ما از ابشان زاده ایم و ایشان از ما زاده اند. 


پم ۷ سس 


آنانکه هواداری از زنان میعودند وگفتار ها مینوشتند ما دیدم 
بیشتر ایشان زن نا گرفته بودند " و همین نشان نا با کدلی آنان مدباشد . 
-۳- 
خدا زنان را برای کارهایی آفریده و مردان دا برای‌کار هانی 
دو مین کجی زان را در هرکاری بامردان همدوش خواسان است . 
زنان ازماشس وهمه باهم می‌زییم» همه کر خواوة دک رامیچر خانیم : 
ولی خدا آنان را برای کار هابی آ فریده و مارا برای کار هابی . 
این نه ی زنانست که تکمایته ین در بارلمان و با در انجمن شپرداری 
رگ ند نشوند و بادر دادگاه بداوری ننشینند؛ وان فزونی‌اشان نخواهد 
بود ا گر باین کار ها برگزیده شوند . 
مازنان را کمارج عیشمارم ولی‌داین‌کار ها نیز راهشان‌تخواهدمداد 
زنان برای خانه آراستن وبچه بروردن ودوختن ویختن واینگونه 
چیزهایند و اینپا نه کار های‌کم ارجست . زنان برای آراستن خانه اند . 
خانه که آسایشگاه ماست » خانه که خوشترین ساعتهای زندگا ی ما درآ 
می‌گذرد : 
زنان خانه را می‌آر ایند ومارا ازآسایش وخوشی هره مند هنت 
از ایشو ما یژپاسیاق آنان میکنیم و در راه بسیچ دربایست ها کوشیده 
وآنانرا بی‌هره نمیگزاریم آبا از این راء چه زیاف دیده ایم که و ارو له اش 
ات ٍِ. 
این جز هوسی تاش که رای زنان کار هاي هردانه خواهند و 
مردان‌را نا گزبرازیرداختن نکارهای زنانه گردانند هوسبکه خرد وآین 
زندکانی از آن ببزار میباشد. 


ری لردیهای ان 


راجع «دین و آئثن زندکاف آنجه قوب شست: اسیت تتدان که ات ان 
توانایی نیست که چیزی بدان بدف زاییم مکر از راه شرح وتوضیح مطالب 
قدر اندیشه ساده خود بگوییم. مرا قطع‌نظر ازهمهُ آنچه شنیده وخوانده‌ام 
در مدت شصت وهفتاد سال زندکافی در نثیجهٌ تجاربی‌که کرده ام این عقیده 
راسخ ق قطع ی کر دید که قوانن و نظاما تکشوری و تریتهای مدف برای 
اصلاح حال بشر و جل وکری از تند رویها و تجاوزات آن با همدیگر به 
تنهایی مکفی تتواند بودو غر الکة خویها و نیرو های دروف اف را 
بدقت آزموده باشدبالقطم حکم خواهدکردکه | کرهم پیش ازاین پیغمبراف 
برنخاسته و بایجاد شرایم توجه شر را بمندء غیمی منمطف نداشته بودند 
بردانشمندان و عقلای قوم واجب بود برای اصلاح حال بثشر و سامان 
زندگانی بدینکار اقدام و بهر قیمق تمام مدشد بشر را بای بند يك عقیده و 
ایمان لکذند . 
وی خوشبختانه مدبر کار کاه خلقت خود از اول متوجه چنین 
ضرورآی بوده و آنجه را بشر در زندکای خود نیاز داشت در بایستهایش‌را 
کاملا فراهم ساخته و چیزی را از آن فرو نگزارده است. ازطرفی غریزه 
پرستش و خداجویی را در مهاد تشر کت اش وازطرف دیگر برگزبدگای 
را برمبانگیزد که ما را در اینعالم از کبراهی بازداشته و بحقایق رهبری 
کشتفم ترا تکمدل وشیجه ان گر نروی دیگری را در سرشت ماآفربده 
تانشان کار و اعنال ر انکتضان را ستفده و واسکورا ار وغل کاران 
تشخیص دهیم و این بروی اخبر را ما خرد مينامیم که باصطلاح دینی 


۳ پا سس 

آنرا پیغمبر باطنی گفته اند. 

از این مقدمه معلوم میگرددکه آنچه ما را در اینعالم پخداشناسی 
راهبر ودردور زندگاف بحقایق واصلاح خویها دلالت میکند برآنگیختگان 
آسیانی و دو نبروی فطرست که بك از آن چنان گفته شد بروی برستش 
و خداجوئی است که بالطبیعه انسانرا بجستجوی آ فریننده جهان ونیاش 
معبود حقیقی سوق مبکند و ار بعضیها نام اين نیرو را چین و بساترس 
گذاشته اند ما را با نام گزاریکاری نست و نظر ما بر نتایجی استکه از 
این نروبدست میاید دیگران نام آنر اهر چه شش آخنن بکذا رت ول ناه 
آن جای تردبد ثست و همانست که گفته یم . 

دیگر نبروی عقل یت که در تشخیص نيك از ند و راستیپا از 
ناراستیپا حکم محك و ترازو را دارد و ب این محك و ترازو است که 
باید ما مزایای دستور و تعلیمات بر آنگخشکاتر | شناخته هدایت کننده را 
از کمراء کننده تمیز دهیم و صلاح از فساد بازشناسیم . 

با اینحال که ما همه خودمان را خردهند ميشماريم و جز شمارة 
لسیاز اند که دبواثه و مزشند کی را از این موهبت بی‌هره کی دانم 
میبایست اقلا! کثریت مردم هممینکه کفتار واعمال برآنگیخته‌را باموازین 
خرد مطابق دبدند بدون معارضه بدو گرویده و بی کشمکش از او 
پیروی عایند . ۱ 

وی متأسفانه تاریخ ظاهر رفتار مردم با پنشنبران کرام بر خلاف 

این انتظار نشان میدهد و همین پیغمبرانند که سالها در دست قوم خود 
در رنج و مشقت بوده و پس از مقاومتهای بسیار که از طرف قوم بعمل 
] مده (" تهمل صدمات بسیار بالاخره توانسته اند طوق اطاعت خود را 


اس 


بگردن معدودی بگذار ند و این بس ازخود پیغمبران لوده‌که مردم دسته 
دسته بدین ارگ اشته اند . 

از اینجا بی‌توان برد که هیچوقت در عبد خود پیغمبرات کرام 

کار های نیارستنی و فوق‌الطبیعه نبوده | کر چنین بودي دیگر چه جای 
مقاومت و انکار بود. اینکه یس از پیغمسیری‌مردم دشن بدین او گر اشنه 
اند عمده در اثر نسبت اعجاز هابی است که مروجین متعصب دینش باو 
داده اند . 

و این نسبتهای بی اساس باندازة شایع و دمردم ذهنی گردیده بود 
که حت پیفمبران بعد نیز فادر بتکذیب آن نشده و بلکه با قوم همداستان 
و اند , 

و این معنی در مقابل چنین تقاضا ها که از آنان نیز میشد مشکلات 
بزدگی برآدشان تولند کرده و اچار شده اند بدون اینکه معجزات اسلاف 
را اتکار ایند خود از آوردن اعجاز شانه خالی کرده و انجام چنن‌کار ها 
را فقط بخداوند توانا احاله کنند و بشر را از آن عاجز شعارند . 

اکر مشکلات همین يك موضوع را برای پیغمبران کرام در نظر 
بگرم ناچاریم درمقابل نبروی معتوی. نان زائو دزمن زده و اءتراف کنیم 
که جز با بیدات آسافی موفقیت به پیشرفت چنین کاری میسر نگردد و 
ایتخود شگفت اه تر از شق القمر است. اک در آبات قرآن حبد تاه 
شود معلوم خواهدگردیدکه پیغمیر بزرگوار اسللام ازایتراء تاچه‌اندازه‌در 
خظور بودهو آبانی که هر اشموژد تازل کردیده چقدر تائی آمیز امع: 

| کرمندرجات تورات را قابل‌قبول بدانیم‌طفدان وتمرد های متوالی 
شی‌اسرائیل خود نشان مبدهد که جزثیات کار از چه قرار بوده و گرنه 


سا زاس 


آنجه را ازنبارستنیها که فوم می‌طلبید اگرموسی آوزفغ دیگر جای‌چذن 
تمرد و طعغبان ندود و چگونه معقول آهت. گسالهة ساهری باند تضاء و 
آوردن آب از سنكك خارا معارضه کند. 

انیا که گفته شد نزدک‌انی‌که فکرشان پرآلوده فیست مکفی‌است 
که هیجوفت شانه بیفمبری اعجاز و کرامت نبوده و اگر چذن بودی 
پیغمبران راستگو میتوانستند با آوردن آن کار را برخود آسان سازندهمین 
تمرد و مقاو منهای مردم و ابتلاآنی که بغمیران داشته آند دوچیز را در 
نظر ما روشن مسازند . 

اول آنکه موضوع اعجاز قطعاً در میان نبوده است ودر اینب‌اب 
تقاضا های قوم مدشه رد شده دوم خرد ها همدشه | کثراز تمیز بیغمبران 
زاستکو از دغل‌کاران عاغز تونه است:: 

آئجه اعجازاست باندازمٌ که مقام اقتضا هیکر د درفوق درآن باب و 

شده وخود پیغمبر بزرگوار اسلام درکتاب شریف خود آفرا نفی فرموده 
وما هرگز مبتوانیم اخبار و حکابات‌ر! برنص قرآن بگزينيم . 

ولی راجم بخرد ها که از درك حقایق عاجز بوده‌اند البته اشم‌عنی 
بامقدمه ای‌که فوقاً ذکرکرده ایم ظاهراً منافی باشد در صورتنکه ما تتها 
رو ث یکه دروجود انسان بتواند بفمبران راستگورا دما شناساند ومزایای 
تعلدمات آورا تشخیش بدهد عقلرا دانسته ایم تون چگونه مشود درموقع 
طهور بیغمبری قسمت بزرك مردم که دم از عقل و دانش مبزنند مخالفت 
مدورزند و با خود درتشخص راستبها وناراستیها درمیمانند دراسجاست 
که گفتاررهای مساسل ومتوایی بیمان‌دایر با لودگی وناتوافی خردها مصداق 
بیدا میکند , 


ی اسب 


چنان‌که انسان دز حال کودکی از خود عفل و تمیزی ندارد و 
رفته رفته هرچه به تجربه و ثربست او مدافزاید نبروی خرد در او قوت 
می گرد و تجرنه زا که اسان فر جوی ان خود بدست مارد از 
چند راء می باشد اول از کار های شخسی دوم از کارهای دیگران سوم 
از تربیت جامعه و آمیزشها چپارم از خواندن تاریخ و حکایات اسلاف 
بنجم از بند و اندرز استادان و خردمندان ششم از تحصیل علوم و فنون 
هفئم از قوانن طیعت. نتبجه که انسان ازاین تجارب اخذ مدکند ندو جا 
تحوبل میدهد آجه عدون شده کرت ومو لفات روی تجار بگنشتگان 
می افزابدکه دانش‌ها و هنرها را تشکیل می دهند وا نجه درم رکزعاقله 
اشخاص آندوخته می‌کر دد ثرا کمش نمروئی‌را تولند میکند که عقل نامیده 
می شود . 

مرکز عاقله گوهر دست موهب که خداوند انسان را بدان از بهایم 
تاز داشته ونتایج تجارب برای اینگوهرگراعایه حکم روغنی را داردکه 
چراغ ازآن روشنائی مبگرد و یا بمئز له محفوظاتی اس تکه باق | رانا 
نگاه‌داشته درموقع نباز دکارمیمرد. ما کاری ندان نداریم که استعداد هر کز 
عاقله چگونه در اشخاص متفاوت است و گرهر هوهبتی کون جسان به 
اندازه استعداد ذاتی او رو میگیرد فقط درانتجا باید دید روغنی 9 
بچرآغ ميریزم اکر ۲ لوده بمواد نوز باشد مکن است روشنائی مطلوب 
از آن درياييم و با کسیکه سرمایةٌ محفوظاتش از سخنان لغو وهجو باشد 
مکن است دقایق علمی و عقل از او سرنزند؟ السته حواب ملفی است. 

همین چا است که باید گفت آب از سرجشنمه آلوده منگود و از 


این است در هرجامعه که خرد ها زو ی کشت چون عاقله آیندگان از ۱ 


کته 


گذشتکان سرمایهمیگره رفته رفته آلودگی عموعدت یابد تاجائ که جهانی 
را فرا میگرد. 
خرد هائی که سرمایه اش ثثیجهةٌ تجارب است که فوقا ذکر شد در 
بکچنین محدط فاسد السه جز اندو خته‌های فساد آمیز نخواهد لودپس توقع 
عقل سلیم از بار آمدگان محیط علبل ددان ماندکه کی خزف د رکسه‌کند 
و انتظار رواج زر داشته باشد . 
گوهر عاقله انسانی را هر اندازه علوی و ملکوتی بدانیم چون از 
عالم سفلی سرمایه میگیرد ساختمان خروش لناچار استه بعالاح و فساد 
حبط خواهد بود. ۱ 
مگر معدودی از برگزیدگان را میتوان از اینحکم استثناء مودکه 
کوهر فوی وتابنال دارند ودر ععنآ لودگهای محیط ازابتداء نشو و عاصلاح 
از فساد باز شناسند و از تجارب خود آ نچه را که بخبر و صلاح نردیکتر 
اشت اغتوخته و تغویفن را از | لود کهابازدارنن 
ول کترین که تفت تار یط سرمایهٌ عقلشان فاسد است ۱ گر 
خرد های خود را از در حقایق نا رسا شمارند هدچ شگفت نود چنن 
کسانی علاوه براینکه آب از سر چشمه آ لوده خورده اند در زندگافی خود 
نیز از شش جهت حاط باوهام و یندار و افکار و هوسات وعادات و انس 
۰ وحب و بفض و خود پسندی و خود خواهی و بد بشی و بداندیشی و 
صد ها اغراض نفسانی دیگر هستند که عقلان در ایشمیان چنان | لوده و 
ناتوان‌کر دید که و جودش بکلی مهمل ومهول مانده و درکدور بدن حال 
فرمانروایی را پددا کرده که در باربانش اختیارات را از او سلب کرده و 
خودشان بنام او فرماثروایی میکنند دراپنجاست که باید دست خدا بمیان 


7 ۷ ۷ 
آید و هرچه سخت ترتکای بخرد ها بدهد و مردم را که چون ماهبان باب 
غرقه داوهاهند و خوداز آن بی خبر ندین کرفتاریها آ کاه سازدنما مگر 
بخود باز آبند و کوهر کم گشتة خودشان را در یابند و جهان جپاتفت 
نوین گردد و آئین زندگای و باخود دینداری و خداشناسی در حورحقیقی 
خود بکار افتد. 
خلخال ‏ ناصر دوایی 

بیمان : برنوشته های آقای روابی بابد نکته هابی را افزود. 

۱- راست استکه يك بر آنگیخته بکار های نیارستنی ( کار های 
یرون ازآیین طبیمت) نیاز ندارد . ول بیکبارهم بی‌دلیل و بی‌اعجاز نتواند 
نود . چنانکه گفته آیم بلث زر ادکتته باید در زمان خود بیمانند باشد و 
برهمه برتری دار3 که این‌خود زبان نار دشمنان‌را سندد ودستاویز 
بدست هواداران و گروندگان بدهد. باید نشان راستگوبی يك بر انگیخته 
خود وکار هایش باشد . ما دراین باره بپترین سخن را در « راء رستگاری» ‏ 
نوشته ایم . 


بك برآنگیخته باید ازهمان روز نخست رو به پیشرفت باشد ونکان 


در توده قدید آورد . چیز یکه هست همشه شرفت سب الدازه تست 
هرچه آلودگی توده فزواتر باشد پیشرفت رسنکاری سخت تر باشد. وی 
بهرحال باید او کارخود را انجام دهد وخردها را از درماندگی وآلودگی 
برون آورد . 

۲- اینکه شسن از مرگ .ك بر آنگیشته دیشرفت دین او تندث رگرده 
له از رهگنر داستامهای لبار ستنی دروغی باشد. هر کاری چنن است که 


آغازش دشوار است ۳ سس از آن آسا نکر دد ۰ هر کاری چون براه افتاد و 


۷ سس 
مابه‌ گرفت دشر فش تم باشف ۳ 
۳ درباره آلود مهای خرد سخنان آقای روابی سار بجاست *و 
۳ با آنکه تا کنون در باره خردگفتار های سار توشنه آیم داز امسال چدر 


هادی در ان باره نوشنه مسشتر روشن خواهی مکردانید ۱ 


با نه توا تن باز نمانده: 
۲- 
ازچیزهای یکه م‌بنيم اینکه کسانی همیشه از نتیجه پرسش مبکنند ونومیدهایی 
از.. شود ی تاه ,وقمان یاهآ .رای کنارة جوبی از »۱ کر 1 
خوانندکان فراموش نگرده اند بارسال در شداره ۱۱ و ۱۲ درگفتار « دین 
و دانش» من ام یکی از آشناءان (آقای حاجی مراج 6 را برده و چنین 
نوشتم : «امسال آفای حاجی سراج نوشته درازی از بغداد فرستاده وما برآن 
بودیم که در سال دیگر ,چایش رسانیم و بایراد یاسخ‌گوييم . ول چون پس 
از آن ما سخدان سیاری نوشته ایم و یگانٍ به بشتر اراد ها پاسخ داده ‏ 
شده اینست پپتر می دایم اشان دو باره آنچه می خواهند بنوسند و برای 
چاپ بفرستند ». 
یس ازیرا کنده شدن آن شماره آفای حاجی سراج نامه ای فرستاده 
که من چون دیدم از روی خشم و دلتنگی نوشته شده از چایش دست که 
داشتم و بااینعال [ نرا روزی چاپ خواهيم کرد » و در آن نامه یس از 
بکرشته پرسشهای ار ادگر اه چنین عیرسندکه آ یبمان وهواداران آن خواهند 
ای ره از اقل شهاگن 374 
اشست آنچه میگوييم نومیدی ازنتیجه را بهانه کناره جوبی می‌گیر ند . ببینید 
ما چه میکویم و انان چه باسخ میدهند . مامیگوييم : سنا نیس تکه دریرامون 


زندکانی ر‌ بشرفت‌ای جپان و نیکی مردم ودر باره دا شناسی و دین توشته 


ت۲۵ - 

مشود . شما اگر ایرادی باینها می اندشید توسید و دیلپا ی خود را باد 
کند و ار نی‌اندشید از در راستی پرستی درآیید و بما باری کید ۰ 
واين آوازیست که هی‌پا کدلی باید آنرا پیش ازگفتن ما ازدرون خود بشنود . 
سخنس تکه خرد با آن هم‌آو از عبباشد . انان در باسخ ای رسای نوی 
آمیز درباره تعه شکنند , بيشد ما چه می‌گونيم و اینان بچه میگو ند . دوباره 
مبنوسم هنوز اینان نیکانندکه این رفتار را مینمایند . 

من هبیر سم با این اسخ درست است 15. آبا سزد کی ۲ ان 
عنوان از بذیرفتن راستبها باز استد ؟۱. . آیا چنین است که مردم نخست 
4 پظرفت. زاحتها امدوان ‏ ناشند وس ازآن هراهی نمایند ۱٩‏ . 

هین آفای حاجی سراج از کسانیست که بنیکی صردم میکوشیدند ومن 
چون در چند سال پیش » تبریز رفتم پیشنپاد همدستی با من میکر دند . وف 
چون یمان از راهی که آنان میرفتند ارفته بدشان ومیدی میته‌ایند . بگمان 
اثان ملونها سال که بجهان خواهد گذشت اگر اباشد همان شن شیعه است 
و اگر نباشد هیچ و دیگر عدا بحپان خواهد یرداخت ودیگر آدهیان روی 
ر ستگار ی اخواهند دید . , 

من پاسخ پرسش ایشان را داده یگویم ۰ چرا نخواهیم توانست جلو 
بدینها را بگیریم ۰.۱۶ چشده که نتوانبم ۰.۱۶ شا که این نومیدی را مینمایید 
دلیاش چست ؟!, . 

شماباید با بگویید دم رستگاری پذیر نیستند وکوشش دراین راه ببپوده 
است ( چنانکه هواداران فلسفه مادی می‌گویند ) ویا کوششهای ما را کوثاه و 


نارسا بشمارید . پينیم کدام یکی 


از این دو را پاش تی کشیق ؟ ! .. ار آن 
تست است هس کوششها که خودنان ی‌کردید بهرچه بود ؟ ۰۱ گله و دلتنگی ها 
که 4 کراهی دم هینمودید چه عنوأنی داشت ۰15 از این گذشته پغمبر آن 
برای چه برخاسته اند ؟ 1. ا گر ان دوم است که ما یبای یاد آوری کرده 


کويم هی‌کوناهی باهی ایرادی در گفته های ما می‌باید پنویسید. 


وه ات 
ص مبخواهم بدام آ ۳ درکیدا که امده ایم ۰۱۶ کیجا له بده ارم 1 
آیا در آن نبردی که با ارویا یکری کردیم و آت شور و هیاهو را فرو 


نشاندیم ۰ 1 در آن استادک یکه در باره ادییات نمودیم ؟ ۰٩‏ آ" درآن معنای 


بسا رگر انمایه ای که برای دین بادکردیم ( معناییکه فر اموش شده و هیچ 0 
آن را ثمی دانت ) ؟۱.. 11 در ات دایله‌ای ساده و "استواری که بپستی 
آفربدکار" آوردیم ۱۲ , آیا در آن ايراد های ریثه‌کن که بفلسفه یونان گرفتيم 
( فاسفه‌ا ی که هفتاد درصد علبا انرا درس میخواندند) ۶ ۱. ۷ دران باسخهای 
روشنی که بغر اباتیگری دادیم ۱۶ . ۰ ۰ درآن گفتار های ساده و دانش‌نداه 
که در برابر فاسفه ماأدی , نوشته و هستی روان وخرد را روشن‌گردانیديم ۱۶ . 
آ درآن کوششها که رای بزركگردانیدن نام بالگ آفر بد کار بکار بر دیم ۹۹ 
آیا در آنکه هشت سال بیشتر است ی کوشیم و بنکهداری خدای توانا تا 
کنون کوچکترین سودی برای خود بدیده تگرفته و کامی پوس و با بکینه 
بر نداشته ایم؟ 1 . 

من نمیخواهم سخن رویه چخش وکذا کشگیرد وگرنه توانستیمی پر سید 
که گفته های یمان با این نرومندیکه بباری خدا :ا کنون بكث ایرادی بآن 
کرفته شده و در هي زمینه همشه فیروز بوده چگونه است که شما نمیتوانید 
ات بکوشده‌ای ما دار ید ول خودنان ی‌خواستید با کتابه‌ای مجلسی ومانند 
آن که مك شا کرد دیرستانی 0" ابراد با نپا تواند شمرد مردم را یکی 
آورید ۶ ۱ . . درجاییکه امید براستیها نتوان ست از کهیها چه نتیجه امیدوار 
م‌بودید ۶!. از داستان خضر و مانند آن چه چشم میداشتید ؟۱. 

کبایکه کششان شبمیگری بوده و چنین باور داشته اند که خلافت از 
آن دوازده امام بوده » وا گر یك سذی ابر ادکرفته وی‌کفته , «از آن دوازده 
تن جزیکی بخلافت اسرد ودیگران هه خانه شین ودند» پاسیخ می داده اند : 
دم‌دم بد بوده اند که آانرا" بخلاقت تیذیرفته اند » ۰ چنین کسانی اکنوت 


دربرابر مازاستی را بانتیجه آن شناخته می‌گوینده دا گرشما توانستید همه جهان 


8 


را یرو خودگردانید واين جنگها را افرو نشانید من آن هنگام باشما همراهی 
خواهم کرد > اشست_ تتیجه نداشتن مك راه روشنی برای زندگانی اشست 
اجه ۲ لودگی باندیثه های ند 
چنانکه کنتم نمیخواهم بچخیدن پردازم و خواستم ۳ ا اکن 
نیست ۰ این بهانه اس تکه صد اس دیگر یی آو ر ند وما باید بآن پاسخ دهم : 
بارها کته یم آدمیان ( بجز دسته اندکی ( نیکی پذیرند و آننوهی از آنان 
خواهان ۳ و جوبای آن میباشند . داسئان جان وروان که بارها نوشتهایم 
نيك ی رساندکه آدعی از سرشت روانی شود راستی بژوه و نکغواه و آبادی 
دوسصت آضرت واین از را از وق خویهای اومیباشد »و اشست بدکمانی در باره 
آدمبان و. ومیدی از یکی جپان ابه درستی رای خود ندارد . همچنت 
جستجو از معنی جپان و آفرنش و شناختن آفریدکار از چیز هایست که 
در نهاد ادی نیاده و اشست دین از چیز هایست که آدمیان خواها وجویای 
آن مباشند , 
اما روکردانی ام‌وزی مردم از دین همه میدانیمکه از کجا بررخاسته. 
همه میدانیم که دوست سال پش از این انبوه ص دم ارو در دیبن مسیح 
پادار ویافشار می‌بودند .۰ وفی از دویست سال باشو دو سه چیز انگژه رو 
ای ازوانانر ای هی کی ار رن ی ها او وی کب خاشاق 
بپار رواج یافت و سردم ۲ گاهیپای درستی درباره زمین و ماه و ستاره ها 
و خرما ها وان ها و باران و تافو رکه ی فان اف اتها فا 
کت وی هه او | کشا | یر تووو یاهع راید 
نمی‌سازد اچار در باره دین سست اورشدند و هيچه دانشها بشتر فردید باین 
ست باوری مردم انژود . دیگری این بود که فلسفه مادی که خدا وروان 
و خرد و همه چیز را انکار ی کرد رواج بی اندازه گرفت ویسیار نیرومند 
کردید وازصد ها هزار پیشروان دین یکیپاسخ بان نتوانست . سومی این بود 


که جنبشی‌درارویا بنام پیشرفت زندگانی پیدا شد و سراسر مردم را تکان‌داد 


۲۵۲ -- 

و برفداران این جنش که ولثر و دیگران بودند دین را وگن آن شرفت 
شمردند و شه های سختی بر رشه اش رود اوردند . 

بااشحال مردم چه باستی کنند ؟ ؛ . . آا باستی ازصد ها دانستنی 
ها که دانسته بودند چشم پوشند و ذهم و اندیثه و خرد و همه چیز ها را 
کنار گزارند ویابستگی بافسانه های توریت و انجیل نشان دهند ۶ ۱. 

این سیار کوتاه اندیشی است که کسانی چنین دانند که جهان یایان 
رسبده و مردم چون ببروی از افسانه های توربت و انجبل ویا از کشهای 
ما گنه شرق که دیگر روی یکی نخواهند دید و در برایر ه کوشش 
نومیدی نمایند .همه چیز یکنار» این خدا را فراموش کردن و او را ناشناختن 


است , چه چشده که خدا از راء بردن جهان درماند ‏ ! . چشده که دبگر 
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رل شود گزآزه ۰۳ 

اشان. از فا و از زر ای ۱۲ کهنده وان نداشت اجه جهان 
را راه ی‌برد خواست خداست »و اسلام و مسیحگری و دین موسی و دین 
زردشت یداش هس یکی جز نموه کوچکی از آن دستگاه بزرك ایست » و 
اکر انیا بهم خورده و از کار افتاده دلیل آن اسنت که جهانبان دیگر روی 
تسار تخو اهند دید . ۱ 

یکی از گرفتاریبای ما اسروز نام «دین» ودوتا بودن معنای آنست ۰ 
ما دین میگویيم: و يك معنای بسبار گرانمایه و بزرگی را از آن میخواهیم . 
ما دین آن دستورهای خدایی را میگویم که از هه اندیشه هاییکه اسروز در 
جهانست برتر باشد و بتواند جهانیاارا از این پرا کندگها و گرفتاریها رها 
کرداند » و دیگران چون این نام را میشنوند بکگرشته بندار های با و 
پراکنده را پیش ی‌کشند وسردم را که آها را نیدیرفته اند بیدین میخوانند 
و هی‌کوشش را بی‌نتيجه میشناسند . 

این دو معنی بسیار" از هم دور است و ما نا گزيريم فاش بگويم 
آن یندار های بهوده و پرا کنده دین نیست . دریغ از ی با 


29 

کته شرد ؛ ومد کسایکه آنها را دین شمارند و بنتیجه ای از رهگذر آنها 
چم دوزند ۱ ۱ ۱ 

ما می‌گوييم ۰ دانشها جوانبانر! ازدین بی نباز نگرداند . این : سخنیست 
که شود دانشمندان بآسانی یذ یر له . وگ آن کدام دایشست که این دانشندان 
را راه برد ؟ ۶ .۰ آبا اشانه های یبره زان توریت وانجیل آنرا تواند ۰1۴ 

و تون طاه خود شنمء ویات رون اراترس 
یتون میکند و دانش خود را از اینجا تاهزاران فرسنگها راه ی‌رساند ۰ و 
آن استاد اربعشناسی که از روی جستجو [ گاهبپای اریخی را اینساه‌هزار 
سال پیش یبرد ۰.و آن دانشور زمین شناسی که از راء کاوش دوره‌های 
بخ بندان زمین را درینجاه هزار وصد هزار سال ییش‌بدست می‌آورد - چنین 
دانشمندانی آیا نوانند بداستانهای جبودی گردن گزارند ۰1 انان همه دین 
مبخواهند » ول دینیکه بادانثه‌ای آنان بسازد واندیشه های بالانر از اندبشه‌های 
خودآنان بیاموزد . 

يك چیز دیگری که اینان ( این هواداران کیشها) نا ] گاهند بیشرفت 
چپاست . اینان همیشثه جپانرا بادیده چند هزار سال پیش م‌بینند و ریشرفت . 
آن را در و ارچی تیگ ار نم 

از سغن خود دور فتیم : آدی کوهس‌ش دیکر نگردد ۰ آشفتگیپای 
اس‌وزی بش ازهه تجه نبودن راه است وچون راهی باز شود در بازود 
پیش رود و چه در اروپا و چه در آسیا و چه در دیگر جا ها انبوه مردم 
بر اه آشد ۰ 

اما درباره یمان و کوششم‌اییکه در راه رهانی شرق بکار عی برد ما 
در اين هشت سال گام بگام پیش رفته و باری خدا همیشه فیروز بوده‌ایم . 
ما از گام نخست با چند رشته به نیرد پرداخته ایم . | همه کشم‌ای نا وق 
ویاهمه بیدینان » وبا مادیگری» وبا صوفیگری » وبا خرابانیگری درجنگ بوده‌ایم 
و در همکی فیروز گردیدم ایم و اعروژ تا ایتمجا بش آمده ایم که زبانها را 


ّ ایم وکسی را امید ایراد گرفتن و یاسخ دادن نمانده » این پیشرفت کم ۰ 
نیست و جز در سایه راهئمایی ویشتییانی خدا نقوانستی بود . اگرکسانی اج 
این را نمیدانند ندانند . ما خود ‌دانيم و همین پشرفت مارا در باره آننده 
دل. آستوار وسطبان. من و وان 

مردم هه[ لوده و تا یاك ایستند . با صد ۲ اودگی که در میا نست 
یو ای ون زا کارت سیارند . انتان همه یاما همدست خواهند بود . چرا 
نباشند ۱۶ . . چراسخنان راست واستواری شنواد ونیذیرند ؟۱1 چرا کوششهای 
داسوژاه‌ای را در راه شرفت وسرافرازی توده مشند وهیراهی ایند ٩‏ 
بدان بشترند ولی همه نیستند . 

آن کوتاه اندیشانی که از کشت بندار های بییوده دست متوانند شید 
آن سبکفزانی که از هوسبازی و خود نمایی چشم نمتوانند پوشید » آن بد 
نهپادانی که رشك و کینه تابیناشان گردانیده باهمه فزونی کنند ونا گزیر درکی 
خواهند ماند . 

بیم ۳ تا انیا بایستی بود که ننبادی برای راست‌پا گزاریم و داکیا 
برای زندکانی بازکنم واین کار را بباری خدا انجام داده ایم و ما 
را سافتد دبری گذرد و اوه مردم باما همراء وهم اور باشند و جز 
از دسته های اندی. دویروان تما تففر.ج 


م۱ را اژ این ره‌گذر بعی امسات و چرز بکه هست. ‏ همه گفتکو بر سر 


۳ ها نمی باشد . نها باور ها و اندیشه ها ایست که ما میخواهیم درست 
گردانم و از فا کدی برهانیم یگ: کان سخت؛ ها شرفی.. غواهن ود که 
بابد با بپماربپا ویستی خویما کنیم . هزاران کسان کفته های ما را خواهند 
پذیرفت و با ها همراهی خواهند نمود وی از ستیها و بیماریپا دست نخواهند 
برداشت و ما سالها خواهیم کوشید ۷ پاینها نیز چیره درآیدم وبشواست خدا 
چاره کنیم . 


۳ نشان داده لیم راه شرفت راسئیها چ.ست . در بكث وده ض 


و۵ 
چه آودگی کتر و مردان آژاده ر با کدل بشتر ‏ باشند بیکی آوردن آن 
آساقر و, ند تن انجاع نات » افو این خوده: که ۲ اودییا از اندازد کناشته 
و ما باید_باچند رشته برد کنیم بیدا ست که کارمان سیار سغخت است و در 
پیشرفت بکوشش و ایستادکی و شکیب بسیار از میداريم . 
یه نوده عامی استاده جز از بك نوده درس شوانده وتکان خورده 
میباشد . ابکاش کار ما با شاه‌سونهای بابانی‌یسواد بودی۱ ای کاش باعربهای 
بت‌پرست ساده بودی ! آن شاهسونها وان عربها درانجا که هستند می‌استند . 
تکدسته که درکوهستان پایابان راء را کم کرده اند اکر در همانجا که بودند 
بایستند پراه آوردن آنان‌آسان باشد. وی اکرناستند وهی‌یکی سرخود روبسویی 
آورد و بدیشان در کوه ویابان پراکنده گردند پراه آوردن آنان کار بس 
سختی باشد . آن بیابانیان دااشی. تاموخته اند مغز های خود را هم از 
دار های بن | کنده بپوده اناشته اند . و نرو های روانی را فرسوده 
نگرداننده اند . چنین کسانی را اگر با راستی هایی آخنا کردائیم و تکان 
دهیم دیگر ناستند و راه افتند و ۹ مردا» کار کنند و جانفشانی دریغ 
تخود . وی این درس شوانده بچاره دیر گاهی خواهد کشند که یک يكت 
پندار های بپوده شود را بمیان آورد و باسیخ شود رز خر طقیی 
کف کش خواهد داشت و کروز در در برامون علقمه وزراره دلتنگی و اهد 
نمود» و پس از همگی خواهد گفت » « خوب ! حلا. شما خواهید توائست 
چلو این بیدینی ها را مق !۰ 
در سه سال یش که به تبر یز دفتم مردی از تهرانبان که درآنجاست 
سغن بیان آورد و گله از یمان کرد . نغست بیدینی از خود می نمود و 
گله اش از آن بود که بیان هوا داری از دین میکند . میگفت ء « تاژه 
مردم چهار دیوار را خراب‌کرده اند و آسوده شده اند شا مخواهید دوباره 
دیوار بدور ما بکشید»۰ یس از آنکه دراین باره پاسخ شنید این زمان از 


شمر ا سخن بیان آورده چنین کگفت ظشما از مقاغر کشور ند ۳ او سید 


۰ 


آنان بزرگان بوده اند . ..» در ۳ باره_ یز باسخ شنید ویکبار درماند ۰ 
وم در بان سفن چنین گفت ۰ « تازه شبا یکدسته افلیتی هستید حالا کی 
توانید به‌شجه رسید »۰ بدشان آخرین بپانه را بش آورد وخود را آسوده 
گردانید . وی شما چنین انگار ید که باین بهانه اش نیز پاسخ داده ایم وی 
خود او پشیمان گردیده وبا پیوسته تازه چسودی ازو تواند بود ۰۱4 با آن 
منز فرسوده و برو های از کار" افتاده چه بهره ازو توانیم برداشت ۰۱۶ 

این نمونه ای از سختی کار ماست-۰ اینان که ازده تن یکی درخور 
رستگاری یست و بهره و سودی از اشان چشم نمیتوان داست ما سفن از 
همه با اینها رویرو هستیم وتا اینان را نشکنیم و" نشکافيم آواز خود را به 
کوشهای دیگران - جنانکه باید- تخواهیم رسانید ۰ این نونه ای ازسختی‌های 
ماست و از اینگونه بسیار میباشد» ولی این سختی ها تنها رنج مارا قرو نش 
خواهد گردانید و در نتیجه تآثیری نخواهد داشت» نتبجه جز فبروزی نخواهد 


بود. آری بغواست خدای بزرگک جز فروزی نغواهد بود. 


۱ در برامون ار یخ هجده ساله 

آقای ضیاء مقدم از مراغه می‌وسد «در تاریخ مشروطه در . شماره 
۳ در صفحه ۷۷ نوشته ابد عشمانیان سردار مکری و بپادر السلطنه چاردول 
را کشتند این دومی اشتباه شده ۰ بافر غان بپادرالسلطته با اجل خود چند 
سال "پیش مرد 1 ۲ نکه بههر اهی سردار مکری کته شد سیف الدین خات 
حاکم سقز بود» آنوقت من در مراغه بودم سردار مکری وسیف‌الدین غان و 
. سیف العلمای بنابی هر سه را تختلوس بمرافه آوردند و آن دو را در مراغه 
تبرباران کردند ولی سیف‌العله‌ای بنابی را بشفاعت شاهزاده شیشوان و بنابی‌ها 


در عجب شیر رها کردند > ۰ 


دازنده کسروی 


سردبیر ساطانزاده 


بك 3 ننکی 1 له کم با دد ۳ از آن کند 


و یا همانر) ٍسندد 

من بارها میشنوم کسانی تاریخ هجده ساله را میخوانند وراد ها 
گر هرید متا رده اه پاییکن. عل ای ایا روا رده با کر 
و مقس عوام را بسبار بزرك میکند >. و« دک ای را میشنوم که در 
هم کهدا که آن تاریخ را ی‌بند برداشته وچند سطر خوانده و بادلنتگی سر بر 
آورده ی کوب » اسها درست ایست ۰۰۰۰ ۱ 

بایثان باند تا دشما بپتر از این نوسید >. باید کفت : «اکر 
خواست شما خرده‌گیریست و چیزهایی را دراین تاریخ می‌بابیدکه نبوده ویا از 
چیزهایی آ گاهید که بوده و دراین نوشته نشده بادآوری کند.د واین چیزست 
که ۱۶ خود میخواهیم ول اک شواست این ۲ تکام توا اشتدیق: و 
مبخواهید این تاریخ هیچ نوشته تلود آن باق شوی بسبار یستی است‌که از 
غود نان میدهید . 

تاریج هجده ساله چز بزرگی فست . نان باهمه چیز آن رفتار را 


میشه‌ایشد و خود بکدسته زبانکاری میباشند . اسان درسهایکه درارو با با دراجف 


۵ ۲ 
۷ در ايران خوانده اند چبزی نیست که بکاری .بخورد و آنانرا توانندةٌ یگ 
کار سودمندی گر داند با آشبوی: نا یرت رسای بهوده شود را قاتا 
میشر ند وبا هی‌کی دعوی هسری میکنند وبخود بایا مییندارند که هي کتایکه 
دیدند ویاهی ستعنی که خی تاقردتنه: وا نتم بان ای اد کر اد و 
نیسندند : وسرانجام نتیجه این شده که بهرچ کار سودمندی در کشور ششنودی 
نمیدهند و هه چیژ زباندرازی میکنند » وچون 3 از جلوشان نماید بیکبار 
کستاخ گر دیده‌اند و دی کار و رفتار خود را نمیدانند . یکدسته بزرکگ این 
چثانی در ايران یدید آمده اند . 
انان خوپها ودرافتپای ساده شدادادی را از دست داده اند و از 
درسهای شود ,دانشپای درست و سوده‌ندی هم نرسیده اند , ابنست بکیار 
تهیدست اند و از آین زندگانی و از دستور های رد اآگاه می‌باشند . 
و آ که از روی شود خواهی ۳ «رای زندگای شود دید آورده اند » 
بدیشان که باآنکه هیچ کار سودمندی ازدستشان بر ای آید وباندازه بکروستابی 
ساده شارستگی ندارند از خود فروشی از ناستند و خود را از نوده برتر 
گرند وهبیثه زبان بکله و تکوهش از مردم باز دارند» واگرکسی بيك‌کوششی 
در راه توده برخاست و مك کار ازجدارق زرد 1: 


را سنداند و در نشستپا 


شید و ست گویند و در پایان آن بابنیجا رسد : «اشمردم شوگ ۰ 


نمی 
ايشت آیینیک این بیکارگان وهفتغواران برای خود برگزیده اند . 

يك فاهده خردهندا+ ایست : يك کار یکی که شده ن باید با پتر 
از آن کند وبا آترا پسندد و پذیرد . این فاعده را ه کسی داند و آت 
روسئایی ببدانش از ی قاعده با ۲ گاه تست و هبيشه ایثرا بکار بندد و 
هگا ببك کاری که شودش بپتر از آن متواند اراد گرد . ول اینان 
در نتیجه درسپایی که خوانده اند آنرا فراموش کرده انده و با آانکه خود 
هچکاری نمیتوانند یشرمانه بیمه کار های نيك دیگران ایراد مي‌گر ند . 


آن م‌دیکه پنام دکتری ی ازد و خود را بزرگ م‌گیرد بگوید چه 


اف 

قاقی از ازونا مایق خوق ازممان ۲ فده ک از -لفتکو, از 
مکتب رایست با ایدا لیست » و دانتن تاریخچه گوته و شبلر » و ازبر 
خواندن سغنانی از این اروایی و از آن امس‌یکایی » و مانند اینها که هیچ 
مودی هتواند داشت چه سرمایه ای از خود شان داده ؟ ۱.. آا از روزی 
که باز گشته جز سغن راندن و بپوده سرودن چه کار سودمندی را انجام 
داده ؟ ! .. 

ما اگراین دانشپای اورا در مك کفه ترازو » وزیان فرا‌وش‌کردن 
آن قاعده خردمندانه را تنها درکفه دیگرآن گزاريم بیگمان این زیان شنگین 


ترخواهد در آمد. زیرا از ان دانشعها سودی بتوده خود» جز آشنتن 


اندیثه 
ها » تتواند رسانند ول این بك قاعدمر ۱ اگر فراموش تکردی ودر دل داشتی 
باری باهی‌کار نیکی دشهنی تکردی . 

ایکاش اینان بچای هه درسهایکه خوانده و دااشپایکه فراگرفته اند 
این دانستندی که پذیرفتن راستی و پیروی کردن از آن .یکی از خویپای 
بسیار کرانمابه آدمیست ۰ این دادتندی که در جپان همه یشرفتها تیجه این 
بل کر بسیارکر انماه است . لین دابتند یک اینههه توده ها که برش فته‌اند 
همیشه یکی برخاسته و پیش افتاده و دیگر ان م‌داه باری او کوشیده اند و 
از این راه بوده که پیش رفته اند . 

ایکاش بجای آن فلسنه که خوانده اند و مقز خود را بایندار هبای 
بهوده این و آن انباشته اند این خواندندی‌که خود خواهی وگرداکشی دربرابر 
راستیها ( که آان شیوه زندکانی خودگرفته اند ) از خویهای پست آدمیست 
و با اینها بزرگک نگردد ۰ این خواندندی که بزدگی 2 در بزدگی 
وده .اوست وهی خردمند با غبرئی باید شود را دریرایر توده فر آاموش کید 
و در ۲۳ که برای شرفت آن میشود بداخواه فک سق قراق ۰ 

ابکاش بدای هه آن چرزها که آموخته اند تنها این را آمو ختددی که 


ی .و 
ابستادلی بر وی نافهمی کار کاران ۳1 خران میباشد ۱ 


ت_ سب 


دو باره میگویم سخنم پر سر تار بخ هیجده ساله بست . این تاریخ اازهم 
ارجدار است اچز ست که من بآن بنازم و | کی ایند ید بر چم 3 تاریخ 
ک 


مست ۰ سغلم از کستاغی و پباکی ایشانست‌که اشکاره باهي‌کار 


اوسی ی ۳ 
سودمندی دشمنی مینایند و در جاییکه خودکاری نیتوانند کارهای دیگران را 
هم ۳ ها در باره تاریخ هد ساله دست . در همه چیز ان رفتار 


را ي‌نماشد . 

در این چند سال ما هی فنوانی در یمان پیش کنیده ایم اینان از 
در وشن در آمده اند ۱ داستان هیاهوی ارو بابگری را که در شهاره پیش 
آورده ام * وتار یخچه غوغای ادیبا تکه دراین شداره نوشته ایم همگی از انا 
بوده . ما بارها از آ لودگی و زبانکاری انان سغن رانده ابم . ول چون 
داستان تاریخ ازهمه روشنتر است دراینجا آنرا باد میکنیم . 

بشید و ور کنو ر چنشی یدید آمده و مك دسته بز دکی در آن 3 شیده 
و جاننشانده اند و سیاری هم کشته شده اند» و بکدسته بد خواهی پا کور 
نموده و رنجپای آنانرا هدرکرده اند ۰ و سی و اند سال از آن ز ما نگذشته 
وکی تاریخ آن جنبش را ننوشته* وکسی بجدا کردن نیکان ازبدان نیرداخته 
و من اگزیرگردیده ام بارنج و زیان بسیار آن تاریخ را بنویسم وتا کنون 
جلدهایی را بایان رسانیده ام > وان بای خشنودی از این کار وهءدستی 
و اوری زاندرازی برخاسته اند و نان سردی میک ند ۳ باین کنازق 
چه نام توانداد ۰1۲ آا انگزه این کار شان را بر سقاخن وبشری چه‌چرز دیگر 
توان دانست ۰.۱۶ 
۱ س تاریخ هجده ساله را امیستایم . یاهمه آنکه سالها درباره آن. ونج 
پرده ام واه آنکه در زبان فارسی چنین ناریخی تا کنون وشته نشده من 
خود در آن ارساییها میشناسم» و این نارساییپا چناست که برخی را خواهیم 


او انست در چاپ دوم برداد.م ور خی همچنان و اهد ماند ا درآینده دیگران 


۱ ۰ قاس 
آرا بر دارند . من سخدم از این تاتشت کا اکر ده ثن دست بهم دهند 
چئین تاریشی نقوانند نوشت (چنانکه تا کنون:توانسته اند ) وباینم.» نوشته صا 
هم تمییستدند . دوباره می‌گویم ایثان چون خودکاری نمیتو اند میخواهند "دیگری 
نی ورزر تواندء 
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کی کسگه 2 + «قدری هم از اخلاق نوسید» انك گفتاری 
در برامون اخلاق ۱ اخلاق با خووای نيك و بد ها آن تست که درکتاب 
اخلاق ناصری »احیاءاللوم شمرده اند» و ما هم این نخواهیم کرد که همچو 
ایشان خویها را یکارك بشماريم ونيك وبدش را بشناسيم . ماباید ۲ لودکهایی 
را که در توده است گرفته و روشن گردانیده و بچاره کوشیم و این شود 
لودکنشیان مس که وه ورگ ناه کرش دش شفاند: 

م‌باید بچاره این کوشید . خواهبد گفت » از چه راء ۰۱۲ می‌گويم » 
از این راه که آن‌کسان را ست وی ستشاارا رخشان کشید» وچون 
در چایی مینشینند و سینه بجلو می آورند و از توده بکوشش مک خاموش 
ننشسته_پیاسخ بر خیزید. بگویید چرا از خود سخن نیرانی ؟1.- آخر "و چه 
چن. توده. ای 6۶ کنزن کار منودعتتی, را انجام داده ‏ ل ۱عز براه 
توده از کدام سودی چم یوشیده و بکدام زان گردن گزارده ای ؟ ۱. 


وتان هش صااست یکدسته در راه یک وده هر کو نت و شما همشه 


کرده اد واز کار شک 


ی 


ی 
دشمنی باز ناستاده اید وبا آنکه ض ابر ادی گر فتها.د 
پاسخ شنیده اید وبارها دچار خی شاه اد باز از دشنی چشم یپوشید. 
]با چه اه باين کار بد خود می‌آور ید ؟ِ1.. 

تیحه این سغنان آن خواهد شد که بکدسته بخود ] ل و دیگر ا نکه 
بافغاری. نبایند. شناعته. کردند وان خود تبعه. سوده‌ندست ۰ زیرا از گرفاریها 


در ایران در هم بودن تکان و بدان میاشد و ما از اخست این تتیجه را 


شواستار وده آیم که آنان از کت بگن جدا گرداد ۰ 


سم ات 

در هشت سال پیش چون در نشستی گفتگو میان می‌آند می‌د یدیم همه 
از آ لودگی توده گله م‌کنند و هر یکی آرژوی یکی از شود می نمایند . 
درآنر وز شناختن راستگو ازدروغگو شدنی بود . ولی اکنونکه بای آزه‌ایش 
بان" آنته و کوششیا: ی در راء یکی نوده میشود بآسانی شناخته خواهد شد 
چه کانی براستی خواهان یکی بودند وچه کسانی دروغ می‌گفتند و این خود 
نتیحه های تیکین را دریی خواهد داشت . یکان که چدا ۳۵ و با کدلانه 


دست بهم دهند بآسانی چاره بدان نوانند . 


از ر نجیدگی بجاچه , خزد؟! . 


یکی از آشنایان می‌کوید , در نشستی بودیم و گفتگو از دین وبیدینی 
میرفت وکسانی هستی آفریدگارر! پذیرفته ایرادها میگرفتند . یکی ازباشندگان 
که از کردستان_ آمده بود بسخن درآمد وپاسخهای نیکی داد» ومن چون‌گوش 
میدادم دیدم گفته های یدان وهمان سغنان اوبود . -برسیدم شما ارو اند رن 
بمانید ۶ .کشت آری ازخوانندکان وهواداران اوبودم . بان درسالپای نخست 
بسیار يك پیش میرفت و من دلیستگی بسیار بیدا کرده بودم وی در سالهای 
آخر داسرد هستم و آن تین را در شود نمی‌ینم »۰ 
این بود آنچه آشنای ما گفت -گفتم + از آنکونه چند ن دیگر هنتف 
ابنان کمانین هستند که درس های دینی خوانده اند وباخبار و کتابهای دبنی 
دلیستگی بسیار ی‌دارند . در آغاز پیدایش یمان ما چون یاد دین کردم 
اینان بنداشتند با ایشان هم باور هباشيم وآن گفتار های استوار را درباره 
درن یکه ایشان مبشناسند مینوسیم» وکنو نکه چگواگی را دیگر دیده اند پ ۳ 
هی ‌ایشد . 
وله بایان باسغهپاییکه بایست داد داده ایم ودرباره دین جای تاریکی 
تگزارده ایم» و این کسان اگربراستی جویای دين بوده اند نا گزیر راجیدکی 


را کنار نپاده و خشنود و خوشدل ۳ خواهند پبوست ۰ و 9 نبوده اد 


وهوسهای خوش‌را دنبال می‌کرده اد مارا ازر وش آدان کی نو اهد ود 

اینان تمیدانند. که ك کاریرا که صد هزاران هلماشان نمی تو انستند ما 
انجام دادء ایم ("بغواست خدا و بیاری او) » وکس یک بچنن کاری برخیزد 
جز در بلی راسئیپا نتواند بود » و چشمداشت بروی از دلخواه این و آ 
از چنان ین سار «موده اس , 

ایذان فر اءوش‌کرده اندکه دران دستگاه دش خودشان چندان دره‌انده 
بودند که هستی ند | که رشه داشست رای آن دیل بیدا نمیکردند و همگی 
دست بدامن «ه دور و سامل » کنگ می زدند » فراموش کرده اند که مایه" 
بدیئی_ صردم بیش ازهیه آن دستگاهینان بود . متراست اینها را باد آورند 
وازراجیدکی بکاهند . اینان بکر شته ,ندارهای «هرده‌ای را کرفتهاند و مرخو اهند 
هر زور ست بش در ثله و داستان زوربازی انان ۳ از داستان آشاهسون 
راهزن نیست که بازر گانی را لت کرده و کالایش‌را از دستش گرفنه بود و 
سس کت را بسینه‌اش گرفته هیگفت 3 باید حلال کی زیرا از این چلوارها 
کفن بر ای مادرم شواهم کرد ۳ 

کسانی از آبنان ارزو م کت که ما هرچه مینوسيم و ی‌گونيم چنین 
و نماییم 1 از احادت برداشته ایم» و گاهی هم این‌را بزبان می‌آو رند ۰ 
میگویم ؛ چنین دروغی را چگ نه گوييم ۰۱۴ کا این ستدان را ما از اخبار 
برداشته 9 و۳ چسدودی اذان دروغ "واند بود ؟ 1. ی ندارد 
که شما میخواهسه سراسر جپان یرو ی از هوسهای بخردانه شما کنند ؟1. 

ار اشستدان راست است و سودمند است وجهان تباز چنین سخنانی 
دارد | که آنهارا میگویيم ودر راه »شر فتش ۳ وشیم و شما هم تاش یر دک 
ویاوری که ۳ اینکه پوس افتاده بو اشد بر اه هایی بآنها بئدید , بو اهند 
آلوده با گر اهیها و ادائه‌ای شود کنید . چشده که شا از شنیدن نام خدا 
دز ار د ؟ ۰.1 چشده که از اینکه مامیگو بیم اشسعنان را بخو است دا میفوسیم 


۳۳۲ دلانگ میشوید 1٩‏ ,۰ پر است بجای راجیدگي ن‌ودن و در بشت س رگله 


سا ات 
کردن هر سکن میدار رد آشکاره باوسیه تابدانیم چه مبخواهید و چه مبگو بید . 

آنرد که از کردستان آمده و گله از یمان می نموده از کسانیست 
1 باك نادند ولی از ستگیتن بار دشان یس میمانند و هیکامی با بان 
نمیتوانند » و من برای آنکه او تکانی دهم و باشد که اندکی سیکدارش 
کردانم بدادش ی آورم آنرا که چند سال پیش هواداری از اخبار نموده و 
چنین نوشته بودء « من میتوانم صحیح و یر صد ح اخبار را از هم تنیز 
دهم کون من از ایشان مییرسم آیا بصدها شبر که در جلد سيزدهم بعار 
است چه میگویند ۰۱۶ - آا آنها راست میشمارند؟۱. این‌را برای لمونه مینوسم 
تابدانند که دانشهایی که آنانرا بوده با وبی ارج بوده و این بزبان شود 
اشانس تکه پس ازسالها که بایان آشنایی میدارند وباراستبها روبرو گردیده‌اند 


نتوانند از آن چیزهای بیهوده بیا دست بردارند و بدیندان از راه رستگاری 


سس اند ۰ 


خدا ۳ ۳3 از اشنخ در انکان 1 دارد 


تس از ایتان نامه بمن‌می‌نوسد وله بسیار کرده وفر ان هیگوید و 
«من مسب خالصم . این عقابد بوجود من باشیر اندرون شده باجان بدررود... 
من عاشتم دیواه ام کی مسکن است عاشق ملامت پذیرد». 

می‌گويم اینها تیکی هاتان نبست که می‌شهارید . عشق و دیواگی آنهم 
در,اورها » آنهم در کار ژندکا یه آهم در چنین منگام جهان - راستی راکه 
دروانکست . هر حال ما را باعاشق ودیوانه هیچ کاری یست . مااین چیز 
هارا که مبنویسیم روی سعنمان با خرده‌ندان است و هیشه ازآسیب دیوانگان 
یف یناه می ریم ۰ 
ار دیوانه نودی باسح میدادمت : اندکی هم ءاشق رستعاری باش » 


عاشق غیرت وسر‌فرازی باش » عاشن بلندی نام آفردگار جپان باش ۰ 


تار یخ مشروطه با چاپ‌دوم تار یخ هجده ساله 


چنانکه 9 داده ام بخشهای یکم و دوم تارج هحده صاله نمانده 
و از بغشهای سوم و جپارم نیز کمی مانده » و اینست می بایست ۲ نها را 
دواره چأب تم 3 لیکن هی باست هدر هایی در آن بدهیم ۰ زرا ۳ 


۱( ۳ ان اریخ را نام "ار سیم 


ی هیدده ساله آذربابجان ی آغاز کردم 


ری در مان شرفت بکدار از ان ترئیت بر کش داحتان مشروطه را - چه 


در ۲ ذریایجان و چه در شک جا ها - دیال 5 . آیست این بار اند 
نام ان را هم ۳ کرده ام و تاریخ مشر وطه ار ان » چاپ‌کنيم . 
۳( سار ی از ناشن اعد ها و رت ها چون آ کاهی از 7 


نپا 
نبوده نوشته نشده وا چنا که میداست. ویس ند برشته ده نشده » و سباری 


از کانیکه جانفشانی ره و زان واست درده اند امپاشان رده شده 
و۳ 

و ان نز چزی که راصت وده چون شنده شده وشنه شده - هه این 

تارسایها اد برداشته شود. 


از 1 رکه ات 


س 


۳( ی و سند ها و ادداشت های سیاری 


ِ‌‌ 


3 


اه رو ۵ه ‏ فاصت آمده و اد از ا نها بز ره جویی شود ۳ 


۰ سیر 
وتف جات ره فان زدیا زر کف ازیگر مان وشن یرام بو 


جخ که چاب اخست خواهد ود درچاپ دوم در سه جلد بز رک 
/ رومم رفت» دارای ۲۰۰۰ صلحه بطم وزری و ۳۰۰ که ) بایات 
خواهد رسد 

انشست آکهی میدهیم که کانکه تارحایم! درچاپ بکم مراغ م‌دارند 
ها را ۳ گردانند : کسانیکه خودشان با کانغان در ان جنش در ۳-9 
با در مدان داشته اند ادآوری کد ار یکره هابی ۳ ادداشتهایی #یدار اد 


و 


رای ,رداشتن و خودشان بز رداندن نزد ها فر ستند 


سال ششم مر‌داد ماه ۱۳۹۹ معاره سجم 


بهای سالانه .ه ریال 


جایگاه اداره : خبابان فرهنک ‏ کوچه‌سر پاس‌حتار - خانه آ فای کسروی تلفن : ٩۰۳۹‏ 


سس - 2 6 زب وم 


دستور بمان - با دستور وین 


۹ 


شش گونه دی سل هست که هر سکن از هم بوستن دو گونه 3 ۳ ) ۳ 
و مای هفتکانه گذشته 1 بداید آ ید و از هر یکی دو معنی با سشتر خواسته شود که 
آنها را رده دوم میشماریم و اسكت میاورم : 

۸ -گذشنه همانز مانی نا دیده : میوشمه - همان گذ شته‌مانز مانیست 
که نشانه نا دید کی /) ها ) بر آن افز وده شده و ات هر دو معنی را رساند . 

٩‏ گدشنه بیوسنگی نادیده : همیرو شنه - همان گذشته و تست 
4٩‏ نشانه نادید گی (ها) ۳ آن افزوده شده و اینست هر دو معنی را رساند . 

۰ ۱ -کدشمه گذشنه ناد بده : نو شمه او ده - همان کذشته گذ شته است 
که نشانه نا دید کی رش انزوده شده و هر دو معنی از آن خواسته شود . 

۱ گذشنه همار کت همانز مانی »یی هی همان گذشته‌همار گت 
که نشا» همانزمانی (می) ۳ آن انز وده دید و اشتت هر دو معی را رساند : «فلان 
مد را آن روز ددم نامه مینوشت و او ناءه را س شیوا متوشتی * . 

۲ - گذشنه‌همارگی پیوسنگی : ه#می توشتی -هبان‌مار کیست که 
نشان ون ( هی ) بر آن اقزوده شده و ایفمت هر دو معنی ازآن خواسته‌شود. 

۱۳ گذشنه قذشته همار گی : نوشمه بودی - همان گذشته گذشنه 
است که نشان همار کی ( 8 ( ن افزوده شده و اشست هر دو معنی ازآن خو استه 
شود : « هررو ز که نوبت حلس‌شیخ بودی زه نگاه از ازحاه سامدی چنانکه آنوقت 
کشا برون کی آرنه آشو ۸( انس توت 

انی‌است کونه های گذشته که در فارسی توان دفت و ما همه انا رادر نوشته 
های خود ,کار میریم ولی چون فارسی زبانان خودشان سیاری از اینع! را نمدانند و 
دردستور هابی کهآ قای عبد العظیم کر کانیو دیگر ان نوشته اندیشت اشها رانشناخته‌اند 


بار ها باد ی 3 


